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پیشگفتار رئیس دانشگاه تبریز

    دانشـگاهتبریـزهمـوارهدرتحـوّلاتاجتماعـی،فرهنگیوسیاسـیایرانپیشـگام
بـودهورسـالتخـودرادرعرصههـایگوناگـونبـهنیکیادانمودهاسـت.

دردورانپـرافتخـاردفاعمقـدّسنیـزدانشـگاهیانبـاحضورعالمانـهومجاهدانه
درجبهههـایحـقعلیـهباطـلبـهانحـاءمختلـفدرحراسـتازکیانکشـورعزیز

اسـامیماننقشآفریـنبودهانـد.
یکـیازایـننقشآفرینیهـا،سـاختبرخـیقطعـاتادواتجنگـیدرداخـل
دانشـگاهتوسـطدانشـجویانمتعهدوانقابیبود؛دانشـجویانیکهباشـوروشـعور
دینـیومسـئولیّتپذیریبـالایخویـشقـدمدرایـنراهنورانـیگذاشـتندوجـان

خویـشرادرمسـیررضایـتحضـرتپـروردگارفـدانمودند.
27دیوواقعـهبمبـارانکارگاهدانشـکدهفنّـیدانشـگاهتبریـز،نقطـهعطفیدر
تاریـخپـرافتخـاردانشـگاهتبریـزبهشـمارمیآیـدوبـههمینجهـت،ایندانشـگاه

بـانام"مشهدالشّـهدایدانشـگاههایکشـور"شـناختهمیشـود.
همهسـالهمراسـمبزرگداشـتیبـاحضـورخانوادههـایمعظّمشـهداوبازماندگان
عزیـزایـنواقعـهدرمحـلمـوزهشـهدای27دیبرگـزارمیشـود.نـامبسـیاریاز
خیابانهـایدانشـگاهبـانـامایـنشـهدامزینّشـدهوازهـرفرصتیبـرایمعرّفیو
زنـدهنگهداشـتنیـادوخاطـرهاینشـهدااسـتفادهمیشـود.تهیّـهفیلـمتلویزیونی

جهـتپخـشدررسـانهملّینیزدردسـتورکاردانشـگاهقـراردارد.
کتـابحاضـرنیـزبـرایاولیّـنبـاردرراسـتایمعرّفـیمختصـرایـنواقعـهو
شـهدایوالامقامآنتدوینودرتهیّهآنسـعیشـدهاسـتازکلیّهاسـنادموجودو
اطّاعـاتکلیّـهافرادآگاهاسـتفادهشـود؛بااینحـالقطعاًاشـکالاتونقایصیدارد

کـهانشـاءاللهبهمـرورزمـاناصـاحوتکمیلخواهدشـد.
درنهایـتلازممیدانـمبـهروانپـاکشـهدای27دیدانشـگاهتبریـزوکلیّـه
شـهدایعزیـزوامـامشـهدادرودفرسـتادهوازهمّـتوتاشهـایارزنـدهمعاونت
فرهنگـیواجتماعـیومدیریتامورفرهنگیدانشـگاهوهمچنین،نویسـندهمحترم

تقدیـروتشـکرنمایم.
دکترمیررضامجیدی

  رئیسدانشگاهتبریز 
                                                         شهریور1400
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مقدّمه نویسنده

تنهـاتصویـریکـهازبمبـاراندرذهنـممانـده،دویـدنبـهزیرپلّههـایخانـهو
خیـرهشـدنبـهچهـرهوحشـتزدهمـادرمهسـت.البتهشـبیکـهدانشـگاهتبریز
مـورداصابـتقـرارگرفـت،درخانـهاینزدیـکآنجـا،مهمـانبودیـموغـرّشصدا،
لـرزشزمیـنوفـروریختـنشیشـهها،همهمانراوحشـتزدهکرد،امامـندرعالم

کودکـیامندانسـتمکجـارازدهاند!
بزرگتــرکــهشــدم،هــربــارمســیرمازمقابــلدانشــکدهفنّــیوکارگاهشــهدای
27دیمیگذشــت،تنهــاچیــزیکــهتوجّــهامراجلــبمیکــرد،دســتگاهِتــراشِ
متاشــیشــدهوزنــگزدهایبــودکــهدرمحوطــهآنجــاقــرارداشــتومــنبــاز

ندانســتمداســتانچیســت!
سـالهاگذشـت،تـااینکـهدوسـالقبـل،دردیـداریدوسـتانهکهبـرایتحقیق
خاطـراتیکـیازشـهدابود،پیشـنهادیمطرحشـدمبنـیبرانجامپژوهشـیجامع

درمـوردواقعـه27دیوشـهدایبمبارانکارگاهدانشـکدهفنّیدانشـگاهتبریز.
بـهدنبـالآنبـودکـهکارجدّیتـرشـدوورودبـهخاطـراتوزندگـیجوانـان
نازنینـیکـهزندگیشـانسراسـرعشـقبـازیبـود،دلراربودومـاراگرفتـارخود

کـرد،گویـیخـودهمـراهآنـانزندگـیمیکنیم.
امّـاجسـتجودرابعـادایـنموضـوع،بـهدلیـلگذشـتحـدود35سـالازآنو
کمبـوداسـنادومـدارک،کاررابسـیاردشـوارکـردهبـود،هـرچندزحمتِبیشـتر،
نتیجـهدلچسـبتریبـرایمـارقـمزدوبـهایـنیقیـنرسـیدیمکـهاخـاصاین

جوانـان،شـوروشـوقیدرقلبهـاایجـادکـردهاسـتکـههمچنـانادامـهدارد.
حـالبـهفضـلپـروردگاروبـهمـددشـهدایعزیـز،متنحاضـر،بعـدازطیّدو

سـالتحقیـقمیدانـیگسـتردهوجمعآوریمسـتنداتنگارششـد.
انجامدههاساعتمصاحبهحضوری،تلفنیوبرخطباتمامیبازماندگانجانباز
تصویری مکتوب، منابع تمامی تقریباً به رجوع واقعه، عینی شاهدان از بسیاری و
وتولیداتمرتبطبااینحادثه،مقایسهخاطراتمشابهبازماندگانوکنارهمقرار
دادنروایتهایمتفاوتوزاویهدیدهایمختلفواستخراجمستندترینوواقعترینِ
جهاد تبریز، دانشگاه اداری مختلف قسمتهای به مراجعهحضوری همچنین آن،
دانشگاهی،بنیادشهیدوامورایثارگراناستان،سازمانآتشنشانیوخدماتایمنی
فرهنگیشهید موسسه آزادی، عکاسی تبریز، دومشکاری پایگاه تبریز، شهرداری
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هاتف،دفترمطالعاتجبههفرهنگیانقاباسامی،حوزههنریانقاباسامیو
ارتباطباپدافندهوائیتبریزوادارهکلاطاعاتاستانوافرادمطلعّدیگروپیگیری
مستقیمجهتدستیابیبهاسنادومدارکموجود،ازجملهاینفعالیّتهابودهاست.

ــدهو ــیحــلنشــدهباقــیمان ــاایــنحــال،درمــواردیهنــوزابهامــاتجزئ ب
ــه ــودهکــهب ــهاینب ــهگون ــواردب ــنم ــاای ــریاســت،امّ ــاندرحــالپیگی همچن

ــد. ــتموضــوعلطمــهواردکن ماهیّ
هـدفمهـمایـنروایت،پیداکردنخـطاصلیاتفّاقاتوانعـکاسدقیقخاطرات
شـاهدانوبازمانـدگاناسـت.تمامسـعیمانبراینبـوده،مخاطببـادریافتکامل
جزئیـاتموجـود،بـامتنـیسـادهوروانوبـهدورازتکلّـفادبـی،تصویـردرسـتی
ازموضـوعداشـتهباشـد.بـههمیـنعلّـتازاضافـاتمرسـومدرداسـتاننویسـیو
همچنیـنتخیّـل،پرهیـزشـدهاسـت.لکـنبـههیـچوجـهعـاریازخطـانبودیمو
درصورتـیکـهمسـتنداتجدیـدیدرردیـاتکمیـلگوشـهایازآنبهدسـتآید،

تصحیـحوبهرهبـرداریخواهدشـد.
دوران در کارگاه فعالیّت کلّی سیر به اجمالی نگاهی کتاب، این تردید بدون    
دفاعمقدّسداشتهوبیانزندگینامهتکتکشهدایگرانقدرآن،باتوجهبهفرازو

نشیبهایزندگیشان،مجالجداگانهایمیطلبد.
همچنیـنبـرخـودوظیفـهمیدانـمازدکتـرسـجّادتوحیـدی،معـاونمحتـرم
فرهنگـیواجتماعـیدانشـگاهودکتـرجعفـررازقـی،مدیـرمحتـرمامورفرهنگـی
دانشـگاهوهمچنینسـرهنگدومپاسـدارحامدشـبخیزمسـئولمحترمسـازمان
بسـیجهنرمنـداناسـتانکـهدرتمامـیمراحـلتحقیقونـگارش،حامیومشـوّق

کاربودنـد،صمیمانـهتشـکّرنمایم.
وسخنآخراینکه؛

چـهبسـیاردانشـجویانیکـهفارغالتّحصیـلشـدهورفتهانـد.امّـا22دانشـجوی
واقعـه27دی1365بـرایهمیشـهتاریـخ،درایـندانشـگاهزنـدهماندند.

ایناستکهماماندهایموشهدا ما "پندار بهقولشهیدسیدمرتضیآوینی:    
رفتهاند.امّاحقیقتآناستکهزمانماراباخودبردهاستوشهداماندهاند."

والعاقبهللِمتّقین
 ناصرطریحی

 30تیر1400هجریشمسی
    مصادفباعیدقربان1442هجریقمری

شنبــــه 27 دی 12



تابستان 1365- مقرّ قرارگاه خاتم الانبیاء )منطقه عملیاتی جنگ(

    مهنـدس بهـروز پورشـریفی از دانشـجویان نخبـه دانشـگاه تبریـز، جلسـه مهمّـی 
ترتیـب داده و نفراتـی را از اسـتان های مختلـف کشـور دعـوت کرده اسـت. 

    رونـد جنـگ بـه مراحلی رسـیده که باید تصمیمـات جدیدی گرفته شـود. تحریم ها 
روز بـه روز شـدیدتر شـده و امکانـی برای تهیّـه و خرید مهمات از کشـورهای خارجی 

وجـود نـدارد. نتیجه این جلسـه بـرای جبهه هـا حیاتی و تعیین کننده اسـت.
    عـاوه بـر مدیـرانِ کارخانه هـا و صنایـع اسـتان ها، حسـن شـفیع زاده مسـئول 

توپخانـه سـپاه و جمعـی دیگـر از فرماندهـان هـم در جلسـه حاضـر هسـتند.
پورشریفی جلسه را با یک سوال آغاز می کند:

    "آیـا تکنولـوژیِ صنایـع کشـور و علـم دانشـگاه های مـا در حـدّ تکنولـوژی و علم   
40 سـال پیـشِ دنیـا )یعنـی دوران جنـگ جهانی دوم( نیسـت؟!"

    همـه اعضـای جلسـه بـه فکـر فـرو   می رونـد، امـا پایـان ایـن جلسـه، سـرآغازی 
می شـود بـر تحوّلـی بـزرگ در تهیّه و تولیـد مهمّات جبهـه و نیز ایجاد تفکّـر جهادیِ 

دیگـری در مسـیر خودکفایی.
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حدود دو سال قبل تر - دانشگاه تبریز

    جـواد فاتـح، یکـی از فرماندهـان تخریـب سـپاه، چاشـنی مینـی نـزد مهنـدس 
جمال الدّیـن شـکوری، سرپرسـت کارگاه هـای تخصصـی دانشـگاه آورده و می گویـد: 
"مـا در جبهـه در مضیقـه هسـتیم و بـرای اسـتفاده مجدّد از مین ها، سـپاه به سـاخت 

ایـن چاشـنی ها نیـاز دارد."
     شـکوری نگاهـی بـه چاشـنی میـن کـرده و می گویـد: "تـا بـه حال چنیـن چیزی 

نکرده ایم!" درسـت 
    فاتـح می گویـد: "مـا چاشـنی های خنثی شـده را می آوریـم و شـما از روی آن کپی 

بزنید."
    شـکوری بـا دفتـر ریاسـت تمـاس گرفته و بـا دکتر سـیفلو، رئیس دانشـگاه و دکتر 

حسـینی، رئیس دانشـکده فنّی درخواسـت ماقـات می کند.
    بعـد از ایـن ماقـات، مجـوّز کار گرفتـه می شـود، بـدون اینکه فرد دیگـری از این 

قضیّه مطّلع شـود.
   بـا سـفارش فاتـح، جعبه هـای میـنِ خنثی شـده بـه کارگاه فنّی آمده و سـاخت کپی 

از روی چاشـنی خنثی شـده داخل مین ها، توسـط شـکوری شـروع می شـود.
    خیلـی زود، جـوان دانشـجویی بـه نـام علیرضا جعفـری کـه در کارگاه فعّالیّت دارد 
و از بسـتگان شـکوری اسـت، متوجّـه ایـن کار شـده و از روی عاقه، اجـازه می گیرد 
یکـی از چاشـنی های خنثـی شـده را به دسـتگاه کپی تراش ببنـدد، امّا آن چاشـنی که 
بـه صـورت اتفّاقی، درسـت خنثی نشـده بـود، به محض بسـتن روی دسـتگاه، منفجر 

شـده و باعـث زخمی شـدن علیرضا می شـود.
    همیـن حادثـه باعـث می شـود، افـرادی در دانشـگاه از ایـن موضـوع مطّلع شـده و 
بـرای توقّـف ایـن کار، به رئیس دانشـگاه فشـار آورنـد و پرونده این کار بسـته شـود. 
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زمستان 1364 - تبریز

    مهنـدس فریـدون درویـش زاده فارغ التّحصیل رشـته فنّی دانشـگاه شـیراز از طرف 
سـپاه مأمـور می شـود تا بـه تبریز آمـده و با توجـه به صنعتی بـودن اسـتان و ظرفیّت 

صنایـع موجـود آن، صنایع خودکفایی منطقـه آذربایجـان را راه اندازی کند.
    در همـان ابتـدا، بـه خاطـر آشـنایی اش بـا فضـای دانشـگاهی بـه دانشـگاه تبریـز 
می آیـد و بـه همـراه آقـای فدایی حسـینی، بـا دکتـر سـیفلو رئیـس دانشـگاه تبریـز، 
جلسـه ای گذاشـته و اهمّیّـت موضـوع مأموریتـش را بـه آنهـا توضیـح می دهـد. دکتر 
سـیفلو هـم از ایـن کار اسـتقبال کـرده و ترتیبـی می دهـد تـا اتاقـی را در دانشـکده 

کشـاورزی در اختیـار درویـش زاده بگذارنـد.
    این دفتر با نام اوّلیه "ارتباط صنعت و جنگ با دانشگاه" تشکیل می شود. 

    مهنـدس درویـش زاده بـا معرّفـی و کمـک خواهـرزاده اش )بـه نـام مکّـرم( کـه 
از دانشـجویان فنّـی دانشـگاه تبریـز اسـت، نـزد مسـئول و معـاون کارگاه آموزشـی 

دانشـکده فنّـی، یعنـی مهنـدس رهنـوردی و مهنـدس شـکوری مـی رود. 
    بعــد از صحبــت درویــش زاده، شــکوری و رهنــوردی آمادگــی خــود را بــرای هــر 

گونــه همــکاری در ایــن زمینــه اعــام می کننــد. 
    همــان شــب ها، امــام خمینــی  )ره( در یــک ســخنرانی بــه مــردم اعــام می کننــد 
کــه تمــام امکانــات کشــور بایــد در خدمــت جنــگ باشــد. همیــن یــک جملــه انگیــزه 
محکمــی می شــود تــا شــکوری و رهنــوردی بــه صــورت جــدّی وارد عمــل شــده و 

بــا درویــش زاده همراه شــوند.
ــد.  ــار می گیرن ــزل در اختی ــرکت بنیان دی ــل ش ــی را در مقاب ــه زمین ــدا قطع     ابت
ــه و از  ــتانداری رفت ــزی اس ــت برنامه ری ــاون وق ــان، مع ــدس بان ــزد مهن ــکوری ن ش
ــد.  ــا زمیــن مــورد نظــر را مســطّح کنن ــد، ت ــدوزر و غلتــک می کن او درخواســت بول
بعــد از آن بــه ســرعت ســوله گذاری انجــام و بــه عنــوان محــل صنایــع خودکفایــی 

سپاه پاســداران ایجــاد می شــود.
    داخـل کارگاه دانشـکده فنّـی هـم، رهنـوردی که تخصّـص علمـی و تجربه عملی 
خیلـی خوبـی در کار بـا دسـتگاه های تراشـکاری و فنّـی دارد بـا شـکوری، کـه او هم 
تجربـه سـاخت مهمّـات داشـته، روی ماکـت قطعـات خمپـاره، کار و شـابلون های آن 
را درسـت می کننـد، تـا بـرای راه انـدازی خـط تولیـد انبـوه آماده شـود. مدّتـی هم به 

سـاخت بدنه هـای خمپـاره می پردازنـد.
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    جمال الدّین شکوری از فعّالیّت های تحقیقاتی اش در آن دوره، می گوید:
     "سـاخت خمپـاره بـه ماشـین آلات و ابزارهـای تراشـکاری دقیق نیاز داشـت. قالب 
اصلـی بدنـه خمپـاره را بـه دسـتگاه کپی تـراش می بسـتیم و از روی آن بدنـه خـامِ 
ریختـه شـده را تراشـکاری می کردیـم. ایـن کار مهم بدون دسـتگاه کپی تـراش قابل 
انجـام نبـود و اگـر ایـن دسـتگاه ها نبودنـد کارخانـه ماشین سـازی هـم نمی توانسـت 

ایـن کار را انجـام دهد."
    چنـد نفـر از دانشـجویان فنّـی عاقمنـد و همچنیـن فارغ التّحصیـان جدید رشـته 
مهندسـی، بـه درویـش زاده معرّفـی می شـوند و بـه کمـک آنهـا هسـته اوّلیـه جهـاد 

خودکفایـی در تبریـز شـکل می گیـرد.
    مهنـدس مکّـرم، محمدحسـن حدائقی، اکبر یاورطلب، عباسـعلی احمـدی و نفراتی 
دیگـر از دانشـجویانی هسـتند کـه در کنـار دسـت درویـش زاده امـور اداری مربوط به 
خودکفایـی را انجـام می دهنـد و بـه ایـن ترتیـب سـازمان اصلـی جهـاد خودکفایـی 
اسـتان آذربایجان شـرقی توسـط دانشـجویان فنّـی دانشـگاه تبریز تشـکیل می شـود.

    چند ماهی می گذرد تا کارهای مقدماتی انجام گیرد.
    سال 65 به اواسط خود رسیده است.

    تراکتورسـازی، ماشین سـازی و موتـوژن اوّلیـن کارخانه هایی هسـتند کـه با صنایع 
خودکفایـی تفاهـم کـرده و قـرارداد می بندنـد تا قطعـات خمپاره هـای 60 ، 81 و 120 

را تولیـد کنند.
    بـا فعالیّـت شـبانه روزی بچه هـای جهـاد خودکفایـی کـه حـالا دفتـری هـم در 
و  گرفتـه  انجـام  رایزنی هـا  کـه  نمی گـذرد  مدّتـی  گرفته انـد،  ابوریحـان  چهـارراه 
کارگاه هـای کوچـک و بـزرگِ بخـش خصوصـی هـم برای کمک رسـانی بـه جبهه ها 

می شـوند. عمـل  وارد 
    همچنیـن بـرای بچه هـای فارغ التّحصیـل غیربومـی، چنـد اتـاق در هتلـی، واقع در 
خیابـان راه آهن اختصاص داده می شـود تا دسترسـی سـریعی برای سرکشـی و انجام 

امـور مربوط بـه منطقه صنعتی تبریز داشـته  باشـند. 
    مأموریـت اصلـی جهـاد خودکفایی اسـتان، سـاخت و تهیّه روزانه 10 هزار موشـک 

خمپـاره 60 ، 81 و 120 اسـت، امّـا ایـن امـر مهم، هنوز محقق نشده اسـت.
    از طرفـی، دانشـگاه تبریـز از ابتدای جنگ با ایجاد سـتاد پشـتیبانی جنگِ دانشـگاه 
و بـا همکاری بسـیج دانشـگاهیان و اقدامات جهاد  دانشـگاهی، مدام با اعـزام امدادگر 
و آمـوزش داوطلبـان اعـزام بـه جبهـه، اعـزام نیـرو، ارائـه طرح هـای تحقیقاتـی بـه 
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جبهـه، اعـزام متخصّصیـن و همچنیـن تهیّه ملزومات امـدادی در حال کار اسـت.
   کارگاه آموزشـی دانشـکده فنّی دانشـگاه تبریز به جهت داشـتن امکانات فنّی به روز 
و دسـتگاه های تراشـکاری منحصـر بـه فـرد، از جملـه کپی تراش هـای داخـل کارگاه، 

می توانـد در تولیـد ایـن قطعـات و کمک بـه رزمندگان، نقـش مهمّـی را ایفا کند.
    بـه همیـن دلیـل، بچه هـای خودکفایـی که از دانشـجویان دانشـکده فنّی هسـتند، 
اصـرار دارنـد دانشـگاه تبریـز هـم پـای کار بیایـد و از ظرفیّـت کارگاه دانشـکده فنّی 

اسـتفاده شود.
    بــه جهــت حساســیّت کار، مهنــدس توانــا مأمــور می شــود تــا ســراغ مســئولان 

دانشــگاه بــرود.
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آذر 1365- دانشگاه تبریز

    مهنـدس توانـا در اتـاق رئیـس دانشـگاه جلسـه ای ترتیـب می دهـد و اسـاتید و 
مسـئولان دانشـگاه را جمـع می کنـد و مـی گویـد: "شـرایط جبهـه خیلـی دشـوار 
شده اسـت و رزمنـدگان نیـاز مبـرم به مهمّـات دارند. نظـر حضرت امام هم این اسـت 
کـه بایـد همـه، بـا تمـام تـوان بـه جبهه هـا کمـک کننـد. بایـد هر چـه زودتـر برای 
تولیـد مهمّـات کاری بکنیـم. اینجـا می توانید همکاری کنیـد تا مهمّـات تولید کنیم؟"

    همه به فکر فرو می روند. 
    لحظاتی می گذرد. برخی، جلسه را نیمه کاره ترک می کنند.

    تقریبـا اتـاق خالـی می شـود و فقـط چهـار نفـر می ماننـد. دکتـر سـیفلو، مهنـدس 
توانـا، مهنـدس حسـین رهنـوردی و مهنـدس جمال الدّیـن شـکوری.

    شـکوری نگاهـی بـه رهنوردی کـرده، رو به مهنـدس توانا می گوید: "مـا می توانیم 
هـر کاری را که می خواهیـد، انجام دهیم."

    دکتـر سـیفلو بـا تعجّـب به سـمت شـکوری برمی گـردد و بـا تأکید از او می پرسـد: 
"توانایـی انجامـش را داریـد؟ مسـئولیتش را بر عهـده می گیرید؟!"

    شـکوری زیرلـب چیـزی زمزمـه کـرده، نگاهـی بـه بـالا انداختـه و رو بـه رئیـس 
دانشـگاه می گویـد: "ایـن به عهده من. هـرکاری در زمینـه فنّی بخواهیـد آن را انجام 

داد." خواهیم 
    مهندس توانا چهره اش باز شده و نفسی تازه می کند.
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16 آذر 1365- دانشگاه تبریز

    جلسـه ای در سـتاد بسـیج دانشـگاهی بـا حضـور آقایـان دکتر سـبحانیان مسـئول 
سـتاد پشـتیبانی جنـگ دانشـگاه، محمود نظرپـور رئیس جهـاد  دانشـگاهی، تقی پور از 
بسیج دانشـگاهی و آرزومنـد از انجمـن  اسـامی دانشـجویان تشـکیل می شـود که در 

بنـد 4 صورتجلسـه آن، چنیـن مصـوّب می شـود: 
"کلیّـه مسـائل در ارتبـاط بـا راه انـدازی شـیفت اضطـراری کارگاه دانشـکده فنّـی بـه 
عهـده جهـاد  دانشـگاهی بـوده و ایشـان بـا هماهنگی هـای سـتاد ]پشـتیبانی جنـگ 
دانشـگاه[ مسـائل مـورد لـزوم را پیگیری و در جلسـات هفتگی، گـزارش اقدامات خود 

را ارائـه دهند."
ــا حضــور مســئولان جهــاد  ــدازی ســریع کارگاه، جلســات دیگــری ب ــرای راه ان     ب
ــی  ــا هماهنگی هــای نهای خودکفایــی ســپاه و جهــاد دانشــگاهی برگــزار می شــود ت

انجــام شــود.
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 نیمه دوم آذر 1365- دانشگاه تبریز

    حـالا بـا ایـن مأموریت جدیـد، به سـرعت اطّاعیّه هایـی روی دیوارهای دانشـگاه 
می شـود:  نصب 

    "آگهـی دعـوت بـه همـکاری؛ از دانشـجویان فنّـی و عاقمنـد جهـت  فعالیّـت در 
کارگاه آموزشـی دانشـکده فنّـی به منظـور کمک و پشـتیبانی به جبهه هـای نبرد حق 

علیـه باطـل دعوت بـه همکاری می شـود."
    همچنیـن بچه هـای جهـاد دانشـگاهی، فریـدون درویـش زاده را از سـپاه دعـوت 
کرده  انـد تـا برای دانشـجویان سـخنرانی کـرده و اهمیّت کمـک به جبهه را برایشـان 

شـرح دهد.
    مجیـد اسم حسـینی دانشـجوی رشـته شـیمی به همـراه علیرضا کریمی وفـا و علی 
فصیـح کجابـادی در اتـاق انجمن اسـامی دانشـجویان، از برگزاری این جلسـه مطّلع 

شـده و تصمیـم می گیرنـد به آنجـا بروند.
    وسـط راه، اسم حسـینی مجبـور می شـود بـرای انجـام کاری بـه خوابگاه بـرود و از 
جلسـه سـخنرانی جا می ماند، ولی روز بعد نوار کاسـت ضبط شـده  جلسـه را می گیرد 

و در اتـاق انجمـن اسـامی بـا بقیّـه بچه ها به آن سـخنرانی گـوش می دهد...
    محمـد منافـی دانشـجوی رشـته نقشـه بـرداری کـه تـازه از جبهه برگشته اسـت و 
هنـوز دلـش آنجاسـت، اصاً از برگزاری چنین جلسـه ای مطّلع نمی شـود، امّـا روز بعد 
موقعـی کـه با همکاسـی اش حسـین رضاپور -که او هـم تازه از جبهه برگشـته بود- 
از بوفـه بیـرون می آیـد، می بینـد اطّاعیـه ای به دیـوار راهروی دانشـکده فنّـی زده اند 
و از دانشـجویان فنّـی و عاقمنـد خواسـته اند کـه بـرای کمـک به جبهه اسم نویسـی 
کننـد. چـون رشـته ایـن دو نفر، فنّـی نیسـت از ثبت نام ناامید می شـوند، امّـا لحظه ای 

نمی گـذرد کـه فکری به ذهنشـان می رسـد.
    بـا هـم بـرای اطّـاع از شـرایط ثبت نـام بـه محـل اعام شـده در آگهـی می روند 

تـا بلکـه روزنـه امیدی برای شـان ایجاد شـود.
    عبّاس ارشـدی پور در اتاق مسـئول آموزشـی، در نیم طبقه بالایی کارگاه نشسـته و 
از عاقمنـدان ثبت نـام می کنـد. محمـد منافی و حسـین رضاپور از عبّـاس می خواهند 
کـه آنهـا را هـم ثبت نـام کنـد و او بـدون هیـچ مخالفتـی، با کمـال عاقه ایـن کار را 

می دهد. انجـام 
    منافـی و رضاپـور در عیـن نابـاوری می بینند که ارشـدی پور اسم شـان را در لیسـت 
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نوشـته و بـه آنها بـرای حضور در جلسـه توجیهی، توضیحاتـی می دهد. 
    هـر دو خوشـحال و ذوق زده، بـدون اینکـه چیـزی بگوینـد از کارگاه خـارج شـده و 

بـه کاس شـان می روند.
    عملیّـات کربـای چهـار تـازه انجام شـده اسـت. دانشـجویان پیگیر اخبـار جبهه ها 
هسـتند و مـدام در دانشـگاه مـارش و نواهـای جبهـه پخش می شـود و حـال و هوای 

تـازه ای در دانشـگاه به وجود آمده اسـت.
    سـتاد پشـتیبانی جنـگ دانشـگاه هـم برای اعزام بـه جبهه در 7 دی آماده می شـود 
و از دانشـجویان و دانشـگاهیان بـرای حضـور در دوره آموزشـی و اعـزام بـه جبهـه 

می کنـد. ثبت نـام 
    در کنـار اینهـا افـرادی هسـتند که منـع حضور در جبهـه دارند و با اینکه خودشـان 
را بـه هـر دری می زننـد، امّـا مسـئولان نمی گذارنـد اینهـا بـه جبهـه برونـد؛ ماننـد 
تک فرزندهـا یـا زخمی هایـی کـه هنـوز بـه طـور کامـل بهبـود نیافته انـد و افـرادی 

اینها. شـبیه 
    حـالا ایـن آگهـیِ دعوت به همـکاری، فرصتی جدید ایجاد کرده اسـت تا خودشـان 
را در لیسـت رزمنـدگان قـرار دهنـد، بلکـه از ایـن طریـق راهی بـرای اعـزام به جبهه 

باشـد، امـا هنـوز خبـر ندارند کـه منظور از کمـک به جبهه ها چیسـت.
    محمّدحسن حدائقی از خاطرات آن دوران به این نکته اشاره می کند که:

    "بعـد از شـروع بـه کار، مـا بـرای هـر کـدام از شـاغان در کارگاه دانشـکده فنّـی 
دانشـگاه تبریـز، پرونـده ای تشـکیل دادیم." 

    امّـا پرونده هـا بـا تغییر سـاختار صنایـع خودکفایـی آذربایجان و جابجایـی کارکنان، 
طـوری بایگانـی شـد کـه دیگر هیچ کسـی به آنها دسترسـی پیـدا نکرد و یا شـاید در 

میانـه نقـل  و  انتقات گم شـد!
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آخرین روزهای پاییز 1365- دانشگاه تبریز

    طـیّ چنـد روز، اسـم نویسـی ها صـورت گرفتـه و اوّلیـن جلسـه توجیهـی در محل 
کارگاهِ دانشـکده فنّـی برگزار می شـود. 

    اینجاسـت کـه دانشـجویان، تـازه متوجّـه می شـوند کـه چطـور قـرار اسـت بـه 
جبهه هـا کمـک کننـد. بسـیاری از آنهایـی کـه برای جلسـه توجیهـی آمده انـد، اوّلین 

بـاری اسـت کـه دسـتگاه تـراش را می بیننـد.
    حدود 60 نفر به جلسه آمده اند. 

    آقـای ابطحـی مسـئولیّت توجیـه حاضـران را دارد و توضیحاتـی بـه دانشـجویان 
می دهـد:

    "اینجـا نـه حضـور در جبهـه حسـاب خواهـد شـد، نه کسـر خدمتی خواهد داشـت. 
داوطلبانـه و بسـیجی می خواهیـم کار کنیـم، هـر کسـی می خواهـد یـا علـی بگوید و 

کارش را شـروع کند."
    فریدون درویش زاده از خاطرات آن دوران این گونه می گوید:

    "بـا هماهنگـی سـپاه قـرار شـد دانشـجویان و فارغ التّحصیـان فنّـی عاقمنـد، به 
جـای اعـزام بـه جبهه اینجـا بماننـد و خودکفایـی را راه انـدازی کنند.

    آن زمـان، هنـوز کارگاه هـای خـود صنایـع خودکفایـی راه انـدازی نشـده بـود و مـا 
از تمـام ظرفیّـت کارگاه هـای خصوصـی و دولتـی اسـتفاده می کردیـم، حتـی کارگاه 
ماشـین کاری راه آهـن و کارگاه ماشـین کاری مرکز فنّی حرفه ای ]هنرسـتان وحدت[ را 

در اختیـار گرفتـه بودیم.       
    همچنیـن کارگاه فنّـی دانشـکده مکانیـک دانشـگاه تبریـز را آماده و بـا هماهنگی 
جهـاد دانشـگاهی آنجـا را فعّال کردیـم. با مهندس رهنوردی که اسـتاد دانشـگاه بود، 
هماهنـگ کـرده بودیـم و قطعـات ریختـه شـده را در اختیـار کارگاه قـرار می دادیم تا 

آنهـا را تراشـکاری کرده و تحویـل دهند. 
    خوابـگاه ماشین سـازی تبریـز را بـه عنـوان خوابـگاه جهـاد خودکفایـی در اختیـار 

گرفتـه بودیـم و شـبانه روز کار می کردیـم."
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اوّلین روزهای زمستان 1365- دانشگاه تبریز

    سـاعت 4 بعـد از ظهـر، بـه محـض اتمـام کاس هـا، بچه ها با اشـتیاق خـود را به 
کارگاه دانشـکده فنّـی می رسـانند. امـروز قـرار بـر ایـن شده اسـت گروه بندی شـود و 
بچه هـای فنّـی کـه کار بـا دسـتگاه ها را بلد هسـتند بـه دانشـجویانی که شـناختی از 

دسـتگاه ها ندارنـد، آمـوزش دهند.
    لحظاتـی می گـذرد، امّـا تعـداد حاضـران کم اسـت. از میـان 60 نفـرِ روز قبل، فقط 

30 نفـر آمده اند.
    اینهایـی هـم کـه آمده انـد، چـون شـرایط حضـور در جبهـه را ندارنـد بـه هـوای 
رفتـن بـه جبهه جمـع شـده اند. جسم شـان در کارگاه و دلشـان در جبهه هاسـت و می 

خواهنـد هـر طور شـده پای ایـن کار بایسـتند.
    مجید اسم حسینی می گوید: 

    "آن روزهـا بـرای عـدّه ای، امـکان حضـور در جبهـه فراهم نشـد، کـه یکی هم من 
بـودم. بـا اینکـه خیلـی دلـم می خواسـت ولـی چـون هـر دو بـرادرم در جبهـه بودند، 

داداش تکلیـف کـرد کـه بمانم.
بقیّـه بچه هـا هـم بـه نحـوی نمی توانسـتند بـه جبهـه برونـد که هـر کـدام ماجرایی 

دارند.
    داسـتان علیرضـا کریمی وفـا خیلـی عجیـب بـود. در عملیّاتـی از ناحیـه سـرش تیر 
می خـورد و  بیهـوش می شـود. منطقـه به تصـرّف عراقی هـا در می آید و بـه زخمی ها 
تیـر خـاص می زننـد. چـون مـی بیننـد تیر بـه سـر کریمی وفـا خورده اسـت، از او رد 
می شـوند. بعـد بـا تانک هـا از روی جنازه هـا عبـور می کنند. خواسـتِ خدا ایـن بود که 

علیرضـا زیر تانـک نماندَ.
    بعـد از باز پس گیـری منطقـه، شـهدا را بـه سـردخانه منتقـل می کننـد و علیرضا دو 
روز بـه عنـوان شـهید در سـردخانه می مانـد. بعـد از دو روز متوجـه می شـوند نایلـونِ 
روی شـهید بخـار کرده اسـت. فـوری او را بـه بیمارسـتان منتقـل می کننـد و پـس از 

مدّتـی خوب می شـود. 
    علی فصیح کجابادی هم در عملیّاتی زخمی شده و تازه از جبهه برگشته بود. 

    یحیی خلیلی ترکش خورده بود.
    محمّـد منافـی  و حسـین رضاپـور در عملیّـات هـای مختلفـی حضـور داشـتند و از 
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جبهـه برگشـته بودند.
    علیرضا رضوانجو تنها فرزندِ ذکور خانواده بود و نمی گذاشتند به جبهه برود.

    محسـن محمّدی غریبانـی هـم، تنهـا یـادگار خانـواده بـود کـه پـدر و مـادرش 
بـرود. نمی گذاشـتند 

    سـعید امیرخانی و سـید محسـن امین جواهری هم جانباز شـده و از جبهه برگشـته 
بودند." 

    حمید رضـا ملکوتی خـواه، مرتضـی زمانپـور و فؤاد الدّیـن محمودی نیـا هم تـازه وارد 
دانشـگاه شـده بودند و در پـی آن بودنـد کـه به نحـوی به جبهه اعزام شـوند.

    مسـئولیت آمـوزش شـیفت بعـد از ظهـرِ کارگاه به معاونِ مهنـدس رهنوردی، یعنی 
مهندس شـکوری واگذار شده اسـت. 

    او در ابتـدای جلسـه، از بچه هـا می پرسـد چنـد نفـر کار بـا دسـتگاه تـراش را بلـد 
؟ هستند

    و فقـط دسـتِ همـان پنـج نفـری بـالا مـی رود کـه دانشـجویان دانشـکده فنّـی 
هسـتند:

    1- شیرزاد شریفی 21 ساله، اهل لارستان شیراز )رشته ابزارسازی 1363(
    2- رحمـان قفل گـری 22 سـاله، اهـل اهـر آذربایجان شـرقی )رشـته مکانیـک 

حـرارت و سـیّالات 1363(
    3- یعقوب اسماعیل زاده 21 ساله، اهل تبریز )رشته ابزارسازی1363(

    4- هاشم اخترشمار 21 ساله، اهل رشت )رشته مکانیک 1363( 
    5- علیرضا دلفکار 21 ساله، اهل تبریز )رشته مکانیک 1363( 

    و در کنـار اینهـا، بیاضعلـی اسـدی فرد 36 سـاله هـم قـرار دارد کـه اهـل تبریـز و 
تکنسـین تولیـد و صنعـت دانشـگاه و مسـئول انبـار کارگاه آموزشـی اسـت.

    شـکوری بچه هـا را گروه بنـدی می کنـد تـا بقیّه دانشـجویانِ رشـته های غیـر  فنّی، 
سـریع با دسـتگاه تراشکاری آشـنا شده و کار شـروع شود.

    تقریباً سـه یا چهار روز اوّلِ کارگاه، به آموزش نحوه راه اندازی دسـتگاه تراشـکاری، 
کپـی کاری، نقشـه خوانی و اندازه گیری می گذرد.

    قرار بر این شده که در حال حاضر، قسمت نافیِ خمپاره در کارگاه تولید شود.
    بچه هـای رشـته های غیـر فنّـی چـون با همـه وجود پـای کار آمده انـد و از ضریب 
هوشـی بالایـی هـم برخوردارنـد، خیلـی زود یـاد می گیرنـد و حـالا آموزش هـا تبدیل 
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بـه کار با قطعـات اصلی شده اسـت. 
    میلـه خـامِ چدنـیِ بـرش داده شـده روی دسـتگاه های تراشـکاری و سـوراخکاری 
بسـته شـده و بـرای تولید نافـی خمپـاره 60 روی آن ماشـین کاری می شـود، امّا هنوز 
قطعـات تولیـد شـده، ایراد جزئـی دارند و نمی شـود از آنها در سـاخت خمپاره اسـتفاده 

کرد.
    بچه هـا عزمشـان را جـزم می کننـد تـا دیگـر هیـچ خطائی صـورت نگیرد. تقسـیم 
کار کـرده و مثـل کارخانه هـا بیـن خودشـان خـط تولیـد درسـت می کننـد تـا بـا طیّ 

یـک رونـد اصولی، قطعـات تولید شـود. 
    موقعیّـت داخلـی کارگاه آموزشـی بـه ایـن ترتیب اسـت کـه اگر 5 سـتون بزرگ را 
در وسـط کارگاه در نظـر بگیریـم، 32 دسـتگاه تراشـکاری )در دو ردیـفِ 16 تایی و به 
موازات هم( در سـمتِ راسـت سـتون ها )یعنی قسـمت جنوبـی کارگاه( قـرار گرفته اند.

    در قسـمت شـمالی کارگاه هـم، دسـتگاه های صفحه تـراش و کف سـاب گذاشـته 
شـده اند. 

    در بیـن آنهـا و در کنـار سـتون ها، دسـتگاه های سـوراخکاری قـرار گرفتـه و در 
انتهـای کارگاه یعنـی نزدیـکِ درب بـزرگ و رو بـه خیابـان گلبـاد )قسـمت غربـی(، 

گیوتیـن )دسـتگاه بـرش فلـز( مسـتقر شده اسـت. 
    دسـتگاه ها، همـه رو بـه ورودیِ کارگاه از سـمت راهـروی شـرقی هسـتند، بـه 
گونـه ای کـه هنـگام کار بـا دسـتگاه، خیابان گلباد در پشـت سـر کاربر قـرار می گیرد.

    حـالا بـا ایـن تقسـیم کار، تعـدادی از بچه هـا روی دسـتگاه تـراش کار می کننـد و 
عـدّه ای دیگـر سـوراخکاری های میلـه را انجـام می دهنـد و برخـی رزوه می زننـد.

    مجید اسم حسینی می گوید:
    "وظیفـه مـن ایجـاد 24 سـوراخ روی بدنه نافی شـد که اوّل، شـابلونِ سـوراخکاری 
را روی نافـی می بسـتم و از روی آن سـوراخ ها را ایجـاد می کـردم. در سـمت دیگـر 

هـم، رحمـان قفل گـری سـوراخکاریِ داخـل نافـی را بر عهده داشـت."
    وسـط کارگاه، میـزِ فلـزّی بزرگـی وجود داشـت کـه در زمان عـادّی کارگاه، مربیّان 
و اسـاتید آموزشـی بـه هنـگام کار کـردن دانشـجویان، دور آن می نشسـتند و حالا در 
شـیفت بعـد از ظهـر، آن میز را بـرای کنترل کیفیّـت اختصاص داده اند. بـه این ترتیب 
کـه اندازه گیـری و کنتـرل نهایی قطعات تولید شـده توسـط محسـن محمّدی غریبانی 
و علـی فصیح کجابـادی روی آن انجـام می شـود. گاهـی هاشـم اخترشـمار هـم بـه 

می رود. آنهـا  کمک 
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    وقتـی اوّلیـن قطعـه از ایـن فرآینـد، سـرِ میـزِ کنتـرل کیفیّـت می آیـد و محسـن 
غریبانـی هیـچ عیـب و ایـرادی نمی یابـد، فصیح کجابـادی شـاخه گلِ کوچکـی پیـدا 

کـرده، داخـل نافـی گذاشـته و همـه بچه هـا را صـدا می زنـد.
    همـه نگاهشـان بـه سـمت میزِ کنتـرل کیفیت برمی گـردد. همانجا اعام می شـود 
کـه اوّلیـن قطعـه، بـدون عیـب و ایراد به آخر خط رسـید. بچه ها از شـدّت خوشـحالی 
نمی داننـد چـه کار کننـد. صلـوات می فرسـتند. شـعار می دهنـد و تکبیـر می گوینـد. 

همدیگـر را بغـل کـرده، لحظاتـی را برای ایـن موفقیّت جشـن می گیرند.
    وقـت کار تمـام می شـود. آن شـب بچه هـا بـا احسـاس شـادمانی بـه خوابـگاه و 
خانه هایشـان می رونـد. مسـلمّاً از روز بعـد، نیـروی جدیـدی در بـازوان بچه هـا ایجـاد 
خواهـد شـد کـه تـوان خـود را عـاوه بـر دقّـت در تولیـد، در بالا بـردن تعـداد تولید 

هـم خـرج کنند.
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روزهای متوالی دی 1365- تبریز

    بچه ها باید هر روز، مثل بقیّه دانشجویان، ساعت 8 صبح، سرکاس باشند. 
    روزهـای دی مـاه دارد به سـرعت سـپری می شـود و چندی به برگـزاری امتحانات 
باقـی نمانـده اسـت، امـا هنـوز کاس هـا تمام نشـده اند و اسـاتید بـا جدیّـت درس و 

بحث شـان را دنبـال می کننـد.
    طبـق برنامـه، سـاعت 4 بعـد از ظهـر و بـه محـض اتمـام کاس هـای دانشـگاه، 
بچه هـا سـریع خودشـان را بـه کارگاه رسـانده، روپوش سرمه  ای رنگ شـان را پوشـیده 

و سـر دسـتگاه حاضر می شـوند.
    محمّد منافی می گوید:

    "مـن دلـم در جبهه هـا بود و از شـدّت عاقه، بعضـی وقت ها زودتر از زمانِ شـروع 
کارگاه، بـه آنجا می رفتم و مشـغول کار می شـدم تـا بقیّه بیایند.

    گاهـی وقت هـا، آخـرِ شـب هم به صورت غیر رسـمی تا سـاعت 1/30 یـا 2 بامداد 
می کردیم. کار 

    روحیّه بچه ها هم همینطور بود و همه با عاقه می آمدند.
    حسـین شـیرین سـرند نخبه ریاضی بود. در دوران دبیرسـتان همکاسـی بودیم و 
او مسـئله هایی را حـل می کـرد کـه دبیـران تعجّـب می کردنـد. می گفتنـد اینهـا را به 

اسـاتید دانشـگاه داده ای و حـل کرده اند!
    پـدرش فـوت کـرده بـود و او کار می کـرد تـا خـرج تحصیلـش را دربیـاورد. بعـد از 
ظهرهـا در گرمـای تابسـتان بـه کتابخانـه می رفـت و درس می خوانـد تـا از دانشـگاه 

قبـول شـود. حسـین بـه خاطـر خانـواده اش نتوانسـته بـود به جبهـه برود.
    مهـدی امیرکاظمـی 18 مـاه سـابقه حضور در جبهه داشـت. سـال 1363 در رشـته 
ابزارسـازی قبـول شـد. دوبـاره می خواسـت بـه جبهـه بـرود، امّـا بـه خاطـر تجربـه و 
مهارتـش، بـه جـای جبهـه به کارخانـه اسلحه سـازی الحدید تهـران رفـت و 6 ماه در 

آنجـا فعالیّـت کرد.
    یعقـوب اسـماعیل زاده هـم ابتـکارات خاصّـی داشـت. خـودش در کارگاه فنّـی، 

دسـتگاهی بـرای تسـت تحمّـل فشـار یـا کشـش قطعـات، سـاخته بـود."
    کار بـا جدیّـتِ بچه هـا ادامـه می یابـد و هرجایـی مشـکلی باشـد، شـکوری خودش 
را سـرِ دسـتگاه رسـانده و مشـکلش را برطـرف می کند. بچه هـای فنّی هـم همینطور 
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بـه دیگـر بچه هـا کمـک می کنند.
    مهنـدس رهنـوردی بـه خاطر مشـکلی کـه دارد، نمی تواند شـب را در کنـار بچه ها 
بمانـد. بـا اینکـه اسـتاد دانشـکده اسـت، خیلـی متواضعانـه و افتـاده رفتـار می کنـد و 
اگـر بچه هـا سـؤالی داشـتند، گاهـی تا موقـع غـروب در کارگاه مانـده و بـا حوصله به 

سـؤالات بچه هـا جـواب می دهد.
    بیـن سـاعت 8 تـا 9، وقـت شـام بچه هاسـت. اعضـای جهـاد دانشـگاهی، بـرای 
خودشـان لیسـتی نوشـته اند که همه شـان بـه نوبـت بتوانند در امـور تـدارکات کارگاه 
ایفـای نقـش کنند، ولی محمّدحسـین حسـین زاده سـر از پـا نمی شناسـد و نمی گذارد 

کارهـای تدارکاتـی بـه بقیّه برسـد. 
    بـا پیکانـی کـه در اختیـار دارد مـی رود شـام بچه هـا را از بیمارسـتان امـام خمینـی 

می گوید: خـودش  مـی آورد. 
     "چـون سـهمیّه مشـخص غذا بـرای کارگاه در نظر نگرفته بودند ]و بیمارسـتان در 
شـرایط جنگـی و بحرانـی بود[، بعـد از توزیع غذای بیمارسـتان، هر چـه می ماند را به 
کارگاه مـی آوردم. ]بـا هماهنگی هایـی که شـده بود[ من هر شـب به انـدازه 40 پرس 
غـذا مـی آوردم و گاهـی وقت ها چـون خورشـتی نمی مانـد، از تکّه های ریز گوشـت و 
سـسِ مـرغِ تـهِ  ظـرف می دادنـد و مـن مـی آوردم و بچه ها با فـداکاری و گذشـتی که 

داشـتند، بـدون یـک کلمه اعتـراض می خوردند و به کارشـان برمی گشـتند."
    آقـای مجیـد خیراللهی، سـرایدار سـاختمان شـماره 7 یعنی همان کارگاه دانشـکده 
فنّـی اسـت. او بـا همسـر و فرزندانـش در نیم طبقـه بـالای کارگاه زندگـی می کننـد. 
کنـار پلهّ هـا هـم بوفـه کوچکـی دارد کـه صبح هـا بـه دانشـجویان اغذیه می فروشـد. 
شـام کـه می آیـد، مجیـد  آقـا آن را گـرم کـرده و در اتـاق کوچـک کنـار بوفـه، برای 

بچه هـا سـفره می چینـد.
    قـرار اسـت از تمـام فرصتـی کـه بـرای کار در کارگاه اجازه داده اند، اسـتفاده شـود. 
بـرای همیـن بچه هـا سـریع شامشـان را می خورنـد و سـر دستگاهشـان برمی گردند. 

فرصـت زیـادی بـرای صحبـت ندارند مگـر اینکـه برق ها قطع شـود!
    با این اتفّاقِ غافلگیرکننده، کار تعطیل می شود.

ــهرها  ــاران ش ــت. بمب ــهروندان شده اس ــه ش ــه روزان ــزو برنام ــرق، ج ــی ب     قطع
شــدّت گرفتــه و هواپیماهــای صــدّام، مــدام نیروگاه هــای ایــران را می زننــد. 
نیــروگاه حرارتــی تــازه تأســیس تبریــز هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و ایــن 
ــا  ــکار عمــل بچه ه ــا ابت ــاد. امّ ــا زی ــم شــود و قطعی ه ــرق ک ــد ب باعــث شــده تولی
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ــر ســرِ دســتگاه نیســت.  ــان کار ب ــط در زم فق
    چـراغ گازی کوچکـی می آورنـد و در اتـاقِ کنـار بوفه جمع شـده و توسّـل می کنند. 
اتـاق بـه قـدری کوچـک اسـت کـه نمی شـود نمـاز جماعت برگـزار کـرد، امّـا همین 
مـکان تنـگ و تاریـک بـا ناله و تمنّـای بچه ها معبـری از نور بـاز می کند بر آسـمان.

     و این کار، برنامه ثابتی می شود برای زمان های قطعی برق.
    دو علیرضـا، یعنـی علیرضـا رضوانجـو و علیرضـا کریمی وفـا دعـای توسّـل را بلند 
می خواننـد و بقیّـه، خالصانـه زمزمـه می کننـد. فرصتـی هـم باشـد مدّاحـی کوتاهـی 

می کننـد تـا اشـک چشـمی بـرای عزیـز فاطمه داشـته باشـند.
    صـدای زمزمـه  عشـق بازی دانشـجویانِ جـوان بـا معبودشـان، بـر جـانِ تاریـکِ 
دانشـگاه می نشـیند تـا بـرای همیشـه تاریـخ، در این مدرسـه انسان سـازی هـر وجودِ 

شـنوایی را مسـحور خـود کند. 
    بـا آمـدن بـرق، صلـوات بلنـدی ختـم می شـود و بـدون هیـچ حاشـیه ای بچه ها به 

سـرعت سـر دسـتگاه برمی گردند. 
    هاشـم اخترشـمار، یعقوب اسـماعیل زاده، علیرضا دلفکار و شیرزاد شریفی مسئولیّت 

آمـوزش بچه هـا را به عهده گرفته اند و خودشـان زیاد سـر دسـتگاه کار نمی کنند. 
    ارائـه توضیحـات نقشـه  بـه بچه هـا، دریافـت ابـزار و مته هـا بـه هنگام شـروع کار 
از انبـارداری کـه بیاضعلـی اسـدی فرد عهـده دار آن اسـت و امثال این کارها، توسـط 
ایـن چهـار نفـر انجام می شـود. عاوه بـر اینهـا، در حیـن کار، وقتی نیاز بـه تیزکاری 

متـه یـا تأمین ابزار و جوشـکاری باشـد، فـوری آن را انجـام می دهند. 
    آخـر شـب هـم موقـع تعطیـل شـدن کارگاه، دوبـاره وسـایل را بـه انبـار تحویـل 

می دهنـد و بعـد بـه خانـه یـا خوابـگاه می رونـد.
    ارشـدی پور هـم رابـط بیـن جهـاد خودکفایـی و کارگاه اسـت و قطعـات خـام را 

می گیـرد. تحویـل 
    حـالا بعـد از گذشـت چنـد مـاه از فعالیّـت هـای شـبانه روزی بچه هـای جهـاد 
خودکفایـی کـه از دانشـجویان و فارغ التّحصیـان دانشـگاه تبریـز هسـتند، عـاوه بر 
کارگاه دانشـکده فنّـی دانشـگاه، کارگاه هـای زیـادی در تبریـز فعّـال و وارد چرخـه 

شـده اند. مهمّات سـازی 
    بـه ایـن ترتیـب کـه قطعات خـامِ چدنی در کارخانه هـای ریخته گریِ ماشین سـازی 
و تراکتورسـازی تبریـز قالب ریـزی شـده و حـدود 200 کارگاه خصوصـی و دولتـی 
موجود در داخل شـهر، مانند هنرسـتان وحدت و دانشـگاه تبریز قطعات را تراشـکاری 
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می کننـد. کارخانـه موتـوژن هـم پروانه هـای خمپـاره را تولیـد می کنـد و آخر سـر در 
همـان سـوله  کنـار بنیان دیـزل که بـه نام شـهید قاضـی طباطبائـی نامگذاری شـده، 

قطعـات بـه هـم وصـل و ماسـوره، چاشـنی مـواد منفجـره و تی ان تی پر می شـود.
    ترکیـب کـردن مـواد منفجـره کار بسـیار خطرناکـی اسـت. امّـا بـه خاطـر نیـاز 
جبهه هـا، مدّتـی بـا فـداکاری عـدّه ای از بسـیجیان، ایـن کار به صورت دسـتی انجام 

شـده و بعـد از آماده سـازی، بسـته بندی و بـه جبهه هـا ارسـال می شـود. 
    چندی نمی گذرد که محسـن رضایی فرمانده سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی، در 
آسـتانه عملیّـات کربـای پنج بـه تبریز آمـده و بچه هـای خودکفایی را جمـع می کند 

و می گویـد: "عملیّاتـی در پیش اسـت، بایـد تولیدتـان را دو برابر کنید."
    فریـدون درویـش زاده می گویـد: "در آن مقطـع زمانـی 5 هزار گلولـه خمپاره 81 در 
هـر روز تولیـد می کردیـم کـه آقا محسـن رو به ما گفت: "شـما چـه تولیدتـان را زیاد 
کنیـد، چـه نکنیـد، مـا ایـن عملیّـات را خواهیـم داشـت، ولـی اگـر تولیدتـان دو برابر 

شـود، شـهدا و تلفـات مـا کمتر خواهد شـد."
    بـا ایـن صحبت هـا، همـه بچه هـا انـرژی جدیـدی گرفتنـد و هـر چـه در تـوان 
داشـتند را بـه خـرج دادنـد کـه تولید، بیشـتر شـود و در مقطعـی، کمتر از یـک ماه ما 
تولیدمـان را بـه 12 هـزار گلولـه خمپـاره در روز رسـاندیم، کـه آقای علیزاده مسـئول 
جهـاد از تهـران تمـاس گرفـت و گفت: "تـا این حد نگفتـه بودیم. کمی مراقب باشـید 

و احتیـاط کنید." 
    پس از آن، برنامه این بود که هر روز 10 هزار گلوله تولید می کردیم.

    کارِ آن زمـان مـا در جهـاد خودکفایـی، همان اقتصاد مقاومتی بـود. از ظرفیّت توان 
داخلی در راسـتای تأمین نیاز کشـور اسـتفاده کردیم."
    هر روز که می گذرد، بچه ها مسلطّ تر کار می کنند. 

    19 دی مـاه عملیّـات کربـای پنـج شـروع می شـود و بچه هـا همچنـان بـا روحیّه 
و انگیـزه بالایـی کار می کنند. 

    رادیویـی هـم در کارگاه گذاشـته اند کـه مـارش جنـگ پخش می کنـد و از عملیّات 
و آمـارِ تلفات دشـمن و هواپیماهای سـاقط شـده گـزارش می دهد.

    مجیـد اسم حسـینی بـا ذوق بـه بچه هـا می گویـد: "اگـر آمـار انهـدام هواپیماهـا به 
50 تـا برسـد، مـن بـرای همه تـان شـیرینی مـی خـرم." بچه ها خوشـحال هسـتند و 

می گوینـد بـه زودی ایـن شـیرینی را خواهیـم خورد.
    محمّد منافی می گوید: 
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    "عبّـاس ارشـدی پور مـا را تشـویق می کـرد که تولیدمـان را زیادتر کنیـم، ما هم با 
جدّیـت کار می کردیـم. کار تولیـد بـه جایی رسـیده بود کـه روزی 100 تـا 150 قطعه 
نافـی تولیـد می کردیـم کـه آمـار بالایی بـود. ارشـدی پور هم آمـد و گفت مسـئولان 

سـپاه از تولیدتان راضی هسـتند."
    جمال شکوری هم نقل می کند: 

    "صبـح و شـب در کارگاه بـودم. بعضـی وقت هـا نیمه شـب بـه خانـه می رفتـم و به 
مادرم سـر مـی زدم و دوبـاره صبح به دانشـگاه برمی گشـتم.

    همـه بـا شـور و شـوقِ جبهـه کار می کردیـم. امّـا بعضـی وقت هـا می دیـدم روی 
میـزم در اتـاق نیم طبقـه بالای کارگاه کاغذی گذاشـته اند که در آن نوشـته شـده بود: 

"بـه زودی اینجـا بمباران خواهد شـد!"
    بـا خـودم فکـر می کردم افـرادی کـه از اوّل نمی خواسـتند در کارگاه، مهمّات تولید 
بشـود، می خواهنـد بـا ایـن نامه هـا و کاغـذ  نوشـته ها، دل ما را خالـی کنند تـا کارگاه 
تعطیـل شـود. بـرای همین، هـر وقت از ایـن کاغذها پیـدا می کردم فـوری آن را پاره 

کـرده و دور می انداختم. 
    روزهـای نزدیـک بـه آخـر دی مـاه، بار دیگر کاغذ  نوشـته ای روی میـزم پیدا کردم 
کـه نوشـته بـود: "ایـن هفتـه شـما را بمبـاران خواهند کـرد." فکرم مشـغول شـد. آن 
روزهـا بمباران شـهرها توسـط عـراق افزایش یافته بـود و نقاط مختلف شـهر در طول 
شـبانه روز مـورد هـدف قـرار می گرفـت. پاییـن که رفتـم با علیرضـا رضوانجـو مواجه 
شـدم. جریـان ایـن نوشـته را بـه او گفتـم. رضوانجـو قـرص و محکـم به مـن گفت: 
"آقـای شـکوری؛ مـا هـر روز با غسـل شـهادت اینجـا می آییـم و کار می کنیـم. ما را 
از چـه می ترسـانند؟ الان جبهه هـا چشـم انتظـار مـا هسـتند و نبایسـتی یـک لحظـه 

کارگاه را تعطیـل کرد." 
    من هم خیالم راحت شد و مسئله آن کاغذ نوشته ها را فراموش کردم."

    شـبی از شـب های هفتـه آخـر دی مـاه اسـت و بـرف هـم باریـده. وضعیـت قرمز 
می شـود و همـه از کارگاه بیـرون می رونـد. یحیی خلیلـی و مجید خیراللهی )سـرایدار 
سـاختمان( در کنـار هـم پنـاه گرفته انـد و رو بـه آسـمان، دنبـال هواپیماهـای عراقی 

می گردنـد کـه ببیننـد کـدام سـمت را بمبـاران می کند.
    یحیی می گوید: 

    "مجیـد آقـا رو بـه مـن گفت: "مـن رادیوی عـراق را زیاد گوش می دهـم. می گفت 
در دانشـگاه تبریـز مهمّـات تولید می کنند و مـا آنجا را بمبـاران خواهیم کرد."

37



    مـن همانطـور کـه نگاهم در جسـتجوی هواپیمـای عراقی بود، به مجیـد آقا گفتم، 
اگـر قـرار بـر ایـن باشـد، بایـد کلّ ایـران را بزننـد چـون همه جا این مسـئله هسـت. 

نتـرس. اتفّاقـی نمی افتد."
    آن زمـان، رژیـم بعثـی، بخـش فارسـی زبـانِ رادیو بغـداد را راه اندازی کـرده بود و 
بـا ایجـاد جنگ روانی سـعی داشـت مـردم را مقابـل نظام قـرار دهد و مدام بـا قرائت 
اطّاعیّه هایـی بـه سـاکنان شـهرهای مختلـف ایـران هشـدار مـی داد کـه امـروز این 

شـهرها بمبـاران خواهـد شـد. شـهرها را خالی کنیـد. فرار کنیـد تا زنـده بمانید!
    علـی سـقّایی از کارکنـان وقـت جهاد دانشـگاهی هم که چند شـب قبـل از حادثه، 
از بیمارسـتان امـام خمینـی، شـام بچه هـا را بـه کارگاه بـرده و نـزد آنهـا مانـده بـود، 

می گویـد:
     "حدود ساعت 11 شب، وضعیت قرمز شد. همه به بیرون از کارگاه رفتیم. 

    عبّـاس ارشـدی پور بـه مـن گفت: انـگار منافقین خبـر فعالیّـت کارگاه را به بعثی ها 
داده انـد و بـه زودی اینجـا را روی سـرمان خراب خواهنـد کرد. به او گفتـم: اگر چنین 
شـنیده ای، بهتـر اسـت امشـب را تعطیل کنیـم. امّا خیلی بـا طمأنینه گفـت: اگر ما کار 

نکنیـم رزمندگانـی کـه در جبهه می جنگنـد بدون مهمّـات می مانند."
    کارگاه بایـد هـر شـب سـاعت 12 تعطیـل شـود، ولی بعضـی وقت هـا، بچه ها برای 
اینکـه قطعـات نیمه تمـام را بـرای ارسـال بـه خودکفایـی تمـام کننـد، می ماننـد و تـا 

نیمه هـای شـب، کار می کننـد.
    قطعـات تولیـد شـده هـم در بشـکه ها جمـع شـده و توسـط ماشـینِ سـپاه یـا آهو 
استیشـن کـه در اختیـار قـدرت جاوید سـرند بود، بـه صنایـع خودکفایی برده می شـود.

    بعـد از تعطیلـی کارگاه، معمـولًا مینی بوسـی کـه از طـرف صنایـع خودکفایی برای 
سـرویس بچه هـا در نظـر گرفتـه شـده، آنهـا را به خوابـگاه دانشـگاه در شـهرک امامِ 
تبریـز می بـَرد و بچه هـای سـاکن تبریـز هم مثـل محمد منافـی و علیرضـا رضوانجو 

کـه اهـل مارالان هسـتند، در مسـیر نزدیـک خانه هایشـان پیاده می شـوند.
   بعضـی از شـب ها، بـه خصـوص اوایـل کار کـه مینی بـوس نبـود، محمدحسـین 
حسـین زاده، 11 نفـر از بچـه ها را سـوار پیـکان جهاد دانشـگاهی می کـرد و آنها را به 

خوابـگاه می رسـاند. 
    رضـا انیسـی از دانشـجویان جدیدالـورودی بـود کـه در کارگاه، هنـوز بچـه ها را با 

اسـم نمی شـناخت. او می گویـد:
   "یـک شـب، همگی خسـته بودیـم و نمی توانسـتیم پیـاده برگردیـم. تعدادمان زیاد 
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بـود و مجبـور شـدیم عـاوه بـر داخـل پیـکان، در صنـدوقِ عقب ماشـین هم سـوار 
" شویم.

    شـکوری هـم بـا موتورسـیکلتی که دارد، به خانـه می رود و بعضـی وقت ها علیرضا 
رضوانجـو را هم به خانه اش می رسـاند.

    برنامـه تولیـدِ کارگاه در طـول هفتـه بـرای بعـد از ظهرهـا اسـت، امّـا جمعه هـا که 
دانشـگاه تعطیـل اسـت، بچه هـا از اوّل صبـح بـه کارگاه می آینـد و تـا 4 بعـد از ظهر 

کار می کننـد.
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جمعه 26 دی 1365- دانشگاه تبریز

    جمعـه، بعـد از اتمـام زمـان کار در کارگاه، بـه بچه هـا اطّاع می دهند کـه از جبهه 
تعـداد زیـادی مجروح به بیمارسـتان امام خمینـی آورده اند. 

    بچه هـا مشـتاقانه بـه خاطـر اینکـه مجروحـان، غریـب هسـتند و کسـی را ندارند، 
می گوینـد بـه عیادتشـان می رویـم.

    سـاعتی می گـذرد. همـه بچه هـا بعـد از عیـادت، پـای مینی بـوس جمـع می شـوند 
کـه بـه خوابـگاه برگردنـد و بـرای اوّلیـن امتحان که شـنبه برگـزار خواهد شـد آماده 

شـوند، امّـا علیرضـا رضوانجـو دیر کرده اسـت.
    مدّتـی منتظـر می ماننـد، ولـی خبری نمی شـود. تصمیـم می گیرند برونـد و پیدایش 

. کنند
    دنبـال رضوانجـو کـه می گردنـد، می بیننـد او بـالای سـرِ مجروحـی شهرسـتانی 

نشسـته و آرام آرام بـه او غـذا می خورانـد.
    زمان عیادت تمام می شود و برمی گردند. 

    بچه هـا کـه تـا عصـر مشـغول کار بودنـد، شـب را هم بـرای درس خواندن سـپری 
می کننـد، تـا صبح، بعضـی از آنها که امتحان دارند، سـر جلسـه امتحان حاضر شـوند.
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شنبه 27 دی 1365- دانشگاه تبریز

    روز جمعـه، رادیـو آمـار هواپیماهای منهدم شـده دشـمن را بـالای 50 فروند اعام 
می کنـد و حـالا، بچه هـا یقـه مجیـد اسم حسـینی را چسـبیده  اند کـه بایـد شـیرینی 

بخری.
    مجیـد هـم بعـد از امتحـان و قبل از آمدن بـه کارگاه، می رود و از چهارراه آبرسـان 

شـیرینی خریده و بـه کارگاه می آورد.
    همـه روپوش شـان را پوشـیده، پشـت دسـتگاه خـود قـرار می گیرند و مشـغول کار 

می شـوند.
    خسرو تراب، که آن زمان مسئول دفترِ رئیس دانشکده کشاورزی بود، می گوید:

    "ایرج خلوتی دوست قدیمی و از همشهریان من در میاندوآب بود. 
    مـن هماننـد بیشـتر کارکنـان دانشـگاه، از فعالیّـت مهمّات سـازی دانشـکده فنّـی، 

بی اطّـاع بـودم.
    سـاعت 14 روز 27 دی بـا ایـرج خلوتـی تماس گرفتم و به او گفتم که پسـرعمویم 
و یکـی از رزمنـدگان اهـل مشـهد را به دلیـل مجروحیت، به بیمارسـتان امـام خمینی 

آورده انـد. حـدود سـاعت 4 بعـد از ظهـر می آیم تا با هـم به ماقاتشـان برویم.
    ایـرج گفـت: "مـن امـروز کار دارم و نمـی توانـم همـراه تـو بیایم، برو و سـام مرا 
بـه آنهـا برسـان. سـر راهـت هـم یـک جعبـه شـیرینی بخـر و به آمـوزش دانشـکده 

کشـاورزی ببـر و از آنهـا حالیّـت بخواه."
    ایـرج خلوتـی و علـی اصغـر جعفـرزاده تـازه فـارغ التحصیـل شـده بودنـد و بـه 
خاطـر همیـن بـه مـن تأکیـد کـرد کـه حتمـاً شـیرینی بخـرم. مـن نمی دانسـتم کـه 
چـرا ایـرج نمی خواهـد بیایـد ولی بعـداً فهمیدم کـه آن روز، نوبـت ایرج خلوتـی بود و 

نمی توانسـت کارش را رهـا کنـد."
    البتّـه روی همیـن موضـوعِ نوبت بنـدی، ایـرج خلوتـی بـا محمـود نظرپـور جـرّ و 

بحـث می کننـد.
    محمود نظرپور آن زمان رئیس جهاد دانشگاهی بود و خودش می گوید:

    "هـر شـب دو نفـر مسـئول تـدارکات بودنـد. بعـد از ظهـر 27 دی، خـودم را آمـاده 
می کـردم تـا کارهـای مسـئولِ شـب را شـروع کنـم کـه ایـرج خلوتـی آمـد و گفـت: 

"امـروز نوبـتِ من اسـت."
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    مـن قبـول نکـردم و در ایـن موضـوع بـا هم بحث کردیـم، اما ایرج اصـرار کرد که 
سـراغ برنامـه کشـیک بندی برویـم. آنجـا متوجّه شـدم که حق بـا ایرج خلوتی اسـت 

و مـن باید بمانـم و او برود.
    از گفته ام کوتاه آمدم. 

    محمدحسین حسین زاده هم آمد که می توانی موی سر مرا اصاح کنی؟
    مـن چـون آنجا وسـایل سـلمانی داشـتم و بعضـی وقت ها توفیق اصاح موی سـر 

دوسـتانم نصیبـم می شـد، با کمال میـل پذیرفتم.
    بعـد از اتمـام کار، ایـرج خلوتـی مـرا بـه خوابـگاه شـهرک امـام بـرد و خـودش به 

همـراه محمدحسـین حسـین زاده، تـدارکات آن شـب را عهـده دار شـدند."
   در کارگاه، چنـد نفـری از بچه هـا پیـش شـکوری می آینـد و بـه او می گویند امشـب 

نمی تواننـد کار کننـد. شـکوری هـم چیـزی نمی گوید و آنهـا می روند.
    حسـین هشـترودی از دانشـجویان سـاخت و تولیـد هـم کـه هـر روز در کارگاه کار 
می کنـد، بـه خاطر دیـر کردنش از سـرویسِ خوابگاه جا مانده و امروز نتوانسـته اسـت 

در کارگاه حاضر شـود.
    بیاضعلـی اسـدی فرد هـم، سـه روزِ قبـل، بچـه دار شـده و هنـوز نتوانسـته بـود 
همسـرش را ببینـد. آن روز بـرای دیدن همسـرش به بیمارسـتان امـام خمینی می رود 
و بعـد بـه کارگاه می آیـد. پزشـکان آمپولـی را بـرای خانمـش تجویز کرده انـد که پیدا 

نمی شـود و او داروخانه هـا را بـه دنبـال آمپـول می گـردد. 
    سـیّد محسـن امین جواهـری، بـا آن لهجـه شـیرین اصفهانـی اش، سـراغ بیاضعلی 

مـی رود و می گویـد: "حـالا کـه بابـا شـده ای، بایـد برای مـا شـیرینی بخری."
    بیاضعلـی فکـرش درگیـر اسـت، امـا وقتـی می بینـد سـیّد محسـن بـا آن مهربانی 
خاصّـی کـه دارد، دسـت بردار نیسـت، مـی رود و از مجیـد آقـا بـرای همـه نوشـابه 

می خـرد تـا بچه هـا همـراه شامشـان بخورنـد.    
    معمولًا اذان که می شود، بچه ها به نوبت نماز می خوانند.

    شـام می آیـد. سـرِ غـذا، رحمـان قفل گـری کـه مثل مجید اسم حسـینی با دسـتگاه 
دریـل روی نافـی سـوراخکاری می کـرد، بـا شـوخی به مجیـد می گویـد: "صندلی من 
خـراب اسـت! نمی شـود کـه همیشـه تـو در صندلیِ سـالم بنشـینی و مـن در صندلیِ 
خـراب! امشـب صندلی هایمـان را عـوض کنیـم تـا ببینـی من چـه می کشـم!" مجید 

هـم قبـول می کنـد و قـرار می شـود بعـد از شـام صندلی هـا را عـوض کنند.
    شادابی و سرزندگی بچه ها در همین حالات و رفتارشان نمایان است.
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   فؤادالدّیـن محمودی نیـا روحیّـه طنّـازی دارد. او از هـر فرصتـی اسـتفاده کـرده و با 
بچه هـا شـوخی می کنـد. در کودکـی با کمـک مادرش اشـعار زیادی از حافظ، سـعدی 
و عطّـار را حفـظ کرده اسـت و بـه اقتضـای زمـان از داشـته هایش خرج می کنـد. البتّه 

گاهـی خودش هم شـعر می سـراید.
    محمدحسـین حسـین زاده هم همیشـه خنده روسـت و حتی در خسـته ترین زمان، 

لبخنـد از لبانـش محو نمی شـود.
    این روحیّه برای آن عدّه از بچه ها که ذهنشان مشغول است، تاثیر زیادی دارد.

    عـادل جعفـری نویمی پـور بـا وجـود خنـده رو بـودن، پشـت لبخندش غمـی پنهان 
مانده اسـت.

    او بـا اینکـه در زمـان خدمـت سـربازی اش در عملیّـات رمضان به شـدّت مجروح و 
بسـتری شـده بود، با آغاز تحصیلش در رشـته مهندسـی عمران در اوایل همین سـال 
65 ، سـه مـاه بـه جبهـه مـی رود تا بلکـه قلبـش آرام گیرد، امّا بدتر شـده و عطشـش 
بیشـتر می شـود. حـالا در کارگاه بـا جـان و دل می کوشـد، تا هر طوری شـده رضایت 

خـدا را به دسـت آورده و انتخاب شـود.
    مرتضـی جابـری هـم در میانه متولدّ شـده اسـت، امـا خانواده اش بعـد از انقاب به 
تهـران مهاجـرت کرده انـد. او نیـز مثـل عـادل جعفری بعـد از خدمت سـربازی اش به 

دانشـگاه آمـده و از طریـق دانشـگاه به جبهـه رفته بود.
    بچـه هـا نظـم و سـلیقه نشـاط بخش مرتضـی را در کارگاه دیده انـد و ایـن را هـم 
می داننـد کـه او بـدون وضو، سـر سـفره نمی نشـیند. البتّه بعدهـا متوجّه می شـوند این 
عادتـش بـرای موقـع خـواب هم هسـت، یعنـی او دائم الوضوسـت، اما بـروز نمی دهد.

    و صدیـار صفـری اهـل یکـی از روسـتاهای کلیبـر کـه بـرای ادامـه تحصیلـش در 
دوره دبیرسـتان به اهر رفته بود، در سـال 1363 در رشـته مکانیک حرارت و سـیّالات 

پذیرفتـه شـد و بـه دانشـگاه تبریز آمد.
    او تـا قبـل از شـروع کارگاه چنـد بـار از طریـق سـتاد پشـتیبانی جنـگِ جهـاد 
سـازندگی بـه جبهه هـای جنـوب رفتـه و فکرش مـدام درگیـر جبهه اسـت، ولی حالا 
کـه دانشـجوی رشـته فنّـی شـده، می دانـد تکلیفش مانـدن در همیـن کارگاه اسـت، 

ولـی همیـن حـسّ جامانـدن ناراحتـش کرده  اسـت.
    ایـن فضـای کارگاه، بـرای حمیدرضـا ملکوتی خـواه هـم بسـیار فرح بخـش اسـت. 
او کوچک تریـن و جوان تریـن عضـو ایـن جمـع اسـت کـه حـالا مثـل یـک خانـواده 

صمیمـی، بـا هـم زندگـی می کنند. 
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    حمیدرضـا هنـوز تلخـیِ محرومیّتـی را که در دوران تحصیل کشـیده، بـه کام دارد. 
ایـن اوّلیـن نیمسـال تحصیلـی او در رشـته دبیـری فیزیـک اسـت و حالا دانشـگاه و 
خوابـگاه فرصـت مغتنمـی برای چشـیدنِ انـدک طعم آسایشـی برای اوسـت. اما مگر 

او بـرای درس خوانـدن و خوابیـدن به دانشـگاه آمده اسـت؟ 
    دانشـگاه بایـد مسـیری باشـد بـرای رسـیدن بـه سـعادت و حمیدرضـا ایـن را 

فهمیده اسـت. خیلی خـوب 
    وقـت شـام فرصـت مناسـبی بـرای ایـن خـوش و بـش هاسـت، امّا کوتاه اسـت و 
بعـد از ایـن بگـو و بخندهـا، بچه هـا دوباره پشـت دسـتگاه ها برگشـته و بـه کار ادامه 

می دهنـد.
    درسـت در سـاعت 9 شـب، بـرق قطـع می شـود. چیـزی هـم از قبل معلوم نیسـت 

که بشـود بـر اسـاس آن برنامه ریـزی کرد.
    بچه هـا بـه ناچـار دسـتگاه را رهـا کـرده و بـه اتـاق کوچـکِ کنـار بوفـه روانـه 

می شـوند. 
تبدیـل  آرام بخشـی  نـوای  بـه  تـراش      حـالا صـدای گوشـخراش دسـتگاه های 
می شـود کـه نوازندگانـش لب هـای راسـت گویانی اسـت کـه یـک بـه یک خـدا را به 

می دهنـد.  قسـم  عزیزترین هایـش 
    بیاضعلـی اسـدی فرد هـم پیش شـکوری مـی رود و جریـان پیدا نشـدن آمپول ضدّ 

انعقـاد خـون را بـه او می گویـد تـا کمکش کند.
    بـرادر بزرگتـرِ شـکوری، مدیر بیمارسـتان امام خمینی اسـت. به خاطـر همین بعد از 
چنـد تمـاس تلفنـی، بـه بیاضعلـی می گویـد: "در داروخانه سـرِ کوچه 13 آبـان، آمپول 
موجـود هسـت، بـرو، از آنجا بگیـر و به بیمارسـتان تحویل بـده." بیاضعلی خوشـحال 

. د می شو
    مجیـد  آقـا بـرای بچه هـا چـای آمـاده می کنـد. حسـین زاده متوجّـه می شـود قنـد 
تمـام شده اسـت. می گویـد مـی روم قند بیـاورم و سـریع به سـمت خوابـگاه قدس که 

چسـبیده به بیمارسـتان امـام اسـت، می رود.
    بعد از یک ساعت قطعی، ساعت 10 شب برق می آید. 

    بـا آمـدن بـرق، بچه هـا سـریع بـه کارشـان برمی گردنـد و نمـی خواهند بـه خاطر 
خـوردنِ چـای، وقـت را از دسـت بدهنـد، چـون ممکن اسـت سـرِ صحبت باز شـود و 

زمـان سـپری شـود. بـرای همیـن، چـای را هم زمان بـا کار می نوشـند. 
    روی قسـمتی از دسـتگاه، جـای صافـی هسـت کـه بچه هـا عاوه بر چـای، کتاب 
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و دفترشـان را همانجـا می گذارند.
    حسـین زاده سـریع از خوابـگاه قنـد را برداشـته و می خواهـد بـه کارگاه برگـردد 
کـه ایـرج خلوتـی -معـاون برنامـه ریـزی و تشـکیات جهـاد دانشـگاهی- جلویـش 
را می گیـرد و می گویـد شـما فـردا امتحـان داری، بمـان و درس  بخـوان، مـن قنـد را 

می بـرم.
    آن ایّـام، ایـرج خلوتـی، فضلعلـی نمـازی، علی اصغـر جعفـرزاده، بنیـادی و چند نفر 

دیگـر، سـاکن خوابگاه قـدس بودند.
    ایـرج خلوتـی قند را برداشـته و با همان پیکان سـفیدی که دسـت حسـین زاده بود، 
بـه کارگاه می آیـد. با شـکوری سـام و احوالپرسـی می کنـد. به خاطر اینکه بیشـتر در 

فعالیّت هـای بیـرون از کارگاه بوده اسـت، بچه های کارگاه با او آشـنا نیسـتند.
    خلوتـی وضـو گرفتـه و بـه شـکوری می گویـد می خواهـد نمـاز بخوانـد. شـکوری 
آسـتین هایش را بـالا زده بـود و خـودش می خواسـت بـه نمـاز بـرود. زیلـوی کنـار 
دسـتگاهِ تـراشِ جلویـی را نشـان خلوتـی می دهـد و می گویـد مـن هـم نمـازم مانده، 

تـو بخـوان بعـد مـن می خوانم.
    و بعد برای رفعِ گیر دستگاهِ علیرضا رضوانجو، سراغ او می رود.

    شـیرزاد شـریفی هم روبروی مجید اسم حسـینی نشسـته و با دسـتگاه جوشـکاری 
بـه میله هـا جـوش می زنـد تـا خطای بعضـی قطعه هـا را اصـاح کند.

    نورِ جوش که به چشم مجید می افتد، از شیرزاد می خواهد پشت به او بنشیند.
    بچه هـا بعـد از اینکـه چایشـان را خوردنـد، استکانشـان را آورده و روی میـز کنترل 

می گذارنـد.
    خلوتی نمازش را شروع می کند.

    شکوری با پایش ترمز دستگاه را رها می کند و دستگاه روشن می شود.
    بچه ها به شدّت روی کارشان متمرکز شده اند.

    شیرزاد جوشکاری می کند.
    علیرضا دلفکار کنار دسـتگاه ایسـتاده، با هاشـم اختر شـمار و یعقوب اسـماعیل زاده 

در مـورد تـراش قطعه ای صحبـت می کنند.
   رحمان قفل گری و مجید اسم حسینی سوراخ کاری می کنند.

    محسـن محمدی غریبانـی و علـی فصیح کجابـادی بـر سـر میـز کنتـرل، کیفیّـت 
قطعـات را می سـنجند.
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   و بقیّه بچه ها تراشکاری می کنند.
   صـدای بلنـد دسـتگاه هایی کـه هم زمـان کار می کننـد، در هم آمیخته و پیوسـتگی 
صوتـی خاصّـی ایجـاد کرده اسـت. به خاطـر همین، صداهـای بیرون از کارگاه شـنیده 

نمی شـود تـا توجّه کسـی را بـه خود جلـب کند.
    امّـا ناگهـان، نور شـدیدی از پنجره های سـمت چـپِ کارگاه، نگاه همـه را می رباید 
و در کسـری از ثانیـه صـدای هولنـاک انفجار بلند می شـود و نور بنفش شـدیدی همه 

جـای کارگاه را روشـن کـرده و سـقف روی بچه ها خراب می شـود.
    الان ساعت 10 و 20 دقیقه شبِ 27 دی 1365 است.

    هواپیماهـای عراقـی، غافلگیرانـه وارد شـده و دور از دسـترس ضدّهوایی هـا، کـه 
آن زمـان تجهیـزاتِ بـه روز بـرای مقابلـه نداشـتند، کارگاه را موشـک باران می کننـد.

    بمـب، درسـت بـه وسـط کارگاه، یعنـی همـان جایـی کـه میـز کنتـرل کیفیـت را 
گذاشـته بوده انـد، اصابـت کرده اسـت. البتّـه قبل از اصابت بـه زمیـن، در اوّلین برخورد 
بـه تیرآهـنِ سراسـریِ کارگاه در هـوا منفجـر می شـود و عـاوه بـر تخریـبِ سـقف 
ضخیـم بتونـی و فلـزّی، بیـن زمیـن و آسـمان، مـوج انفجـارِ بسـیار بزرگـی ایجـاد 
می کنـد، بـه طـوری که از شـدّت آن، درب بزرگ کارگاه از جا کنده شـده و به سـمت 

خیابـان سـمت گلبـاد پرت می شـود.
    سـه بمـب )موشـک یـا راکت( در یک مسـیر و به فواصـل معیّنی بـه زمین اصابت 
می کننـد. بمـب اوّل؛ داخـل زمیـنِ چمنِ فوتبـال برخـورد می کند )در جنب سـاختمان 
شـماره 11 یعنـی دانشـکده علـوم ریاضی( کـه در حال حاضـر در مـکان همین زمین 

چمـن، دانشـکده عمـران و زلزله بنا شده اسـت. 
    بمـب دوم؛ درسـت در وسـط کارگاه دانشـکده فنّـی و بمـب سـوم؛ در ادامـه همان 
مسـیر و در کنـار دیـوار بیمارسـتان امام خمینـی در خیابـان گلبـاد )کـه چسـبیده بـه 

خوابـگاه قـدس هسـت( بـه زمیـن اصابـت می کند.
    شـدّت مـوج انفجـار به قدری  اسـت کـه عاوه بر تخریـب کلّ کارگاه، دو دسـتگاه 
تراشـکاری -کـه وزن هـر کـدام یـک و نیـم تـن اسـت- را از جـا کنـده و چنـد متر 

آن طرف تـر پـرت می کنـد.
    بیشـتر بچه هـا در همـان لحظـه به شـهادت می رسـند و عـدّه ای دیگر پـس از چند 
دقیقـه و بـا زمزمه یا حسـین، یـا الله، یـا ابوالفضل و یا زهرا روحشـان عـروج می کند.

     امّـا چنـد نفـری هـم زخمی شـده و در حـال هوشـیاری، چیزهایی را کـه می بینند 
می کنند. نقـل 
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    محمّـد منافـی کـه پشـت سـومین دسـتگاه تـراش )از طرف گلبـاد( ایسـتاده، پرت 
شـده و بی هـوش می شـود، امّـا لحظـه ای بعـد به هـوش آمـده و خـودش را در میان 

آتـش و دود می بینـد. 
    بلنـد شـده و بـا صـدای بلنـد بـه بچه هـا می گویـد؛ "بلنـد شـوید! همـه چیـز تمام 
شـد. بلنـد شـوید." امّـا متوجّه می شـود صدایـی از کسـی نمی آید. فقط صـدای زمزمه 

یـا حسـین اسـت که بـه صـورت جمعی بـه گوش می رسـد.
ــماعیل زاده و  ــکار و اس ــر، دلف ــتگاه آخ ــور و در دس ــین رضاپ ــرش حس ــت س     پش

ــد. ــا هــم بودن اخترشــمار ب
    چشــمش بــه علیرضــا رضوانجــو می افتــد کــه دقیقــاً بــه حالــت ســجده افتــاده 

ــت.  ــهید شده اس و ش
ــت و روپوشــش  ــد کُ ــد رضوانجــو شــهید شده اســت، می بین ــه نمی دان ــی ک     مناف
ــش او را  ــاد، آت ــت زی ــا زحم ــه و ب ــمت او رفت ــه س ــه زور ب ــه اســت. ب ــش گرفت آت

ــد:  ــودش می گوی ــد. خ ــوش می کن خام
    "از لحــاظ روحــی ضعیــف شــده بــودم و مغــزم کار نمی کــرد. مــوج انفجــار باعــث 
شــده بــود ســاده ترین چیزهــا، از جملــه اینکــه بــه بیــرون از کارگاه بــروم، بــه فکــرم 

نرســد و همانجا دراز کشــیدم.     
    موهای سَرم و قسمتی از لباسم آتش گرفته و یک دستم از کار افتاده بود. 

    هــر لحظــه هــم بــه خاطــر ســوختن قیرگونــی، از ســقف، بــه روی زمیــن آتــش 
می ریخــت. 

ــی  ــودم م ــل کارگاه دور خ ــردم. داخ ــوش ک ــت خام ــه زحم ــم را ب ــش روی بدن آت
ــدا کــرده و  ــی پی ــد، جای ــالا آتــش نمی آی ــدم از ب ــر تیرچــه ای کــه دی ــدم. زی چرخی

ــیدم.  دراز کش
    کمـی بعـد دیدم بشـکه نفتی کنارم هسـت که ممکن اسـت بـه زودی آتش بگیرد. 
بلنـد شـده، آتـش کنـار بشـکه را خاموش کـردم، امّا به خاطـر خونی کـه از بدنم رفته 

و ضعـف کـرده بودم، دوباره همانجا دراز کشـیدم.
    چشـمم بـه دلفـکار افتـاد کـه شـلوار و کفش هایش می سـوخت، امّا هـر قدر تاش 
کـردم بـه سـمت او بـروم و آتـش را خامـوش کنـم، نتوانسـتم. ضعـف باعث می شـد 

دوبـاره روی زمیـن بیفتم.
    10 تــا 15 دقیقــه گذشــت. دو نفــر سراســیمه وارد کارگاه شــده و در حالــی کــه 
ایــن طــرف و آن طــرف می دویدنــد، یــا حســین مــی گفتنــد و بــه ســر و صــورت 
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ــد.   ــود می زدن خ
    لحظاتـی بعـد، جمعیّـت وارد شـدند و مرا برداشـتند. دسـت و بازوهایم زخمی شـده 
بـود و مـن اذیّت می شـدم. بـرای همین گفتـم مرا رها کنیـد و با توان کمـی که روی 
پاهایـم داشـتم بلنـد شـدم. متوجه زخم هایـم نبودم و اصـرار می کردم کـه می خواهم 

بـه خانه مـان بروم.
    مـرا بـه بیمارسـتان 29 بهمن رسـاندند. در راهروی بیمارسـتان، مـردم با دیدن من 
بـه سـر و صـورت خـود می زدنـد و از شـدّت ناراحتـی، ناله می کردند. سـر تـا پای من 
خـون و خـاک بـود و مـن متوجّـه نبـودم. مـوج انفجار هـم کاری کـرده بود کـه درد 

زخم هایـم را نمی فهمیـدم.
   بـا ایـن داد و فریـاد جماعـت در بیمارسـتان، من تند تند برمی گشـتم و پشـت سـرم 
را نـگاه می کـردم تـا ببینـم چه کسـی را نـگاه می کنند، امّـا نمی دانسـتم وضعیّت خود 

مـن، آنهـا را این گونـه بی تـاب می کند!"
    یحیـی خلیلـی کـه قبـل از قبولـی در رشـته سـاخت و تولیـد در جبهه بوده اسـت، 

می گویـد: 
    "دسـتگاه اوّل کپی تـراش بـود. مـن روی دسـتگاه دوم کـه تراشـکاری بـود کار 
می کـردم. کارم کـه آنجا تمام شـد، رفتم پشـت دسـتگاه سـوم کار کنم کـه متعلقّ به 

نفـر دیگـری بود و آن شـب حاضـر نبود.
    ایـرج خلوتـی آمـد و کنـار دسـتگاه مـن، روی زیلویـی کـه انداخته بودند، مشـغول 

نماز شـد.
    انفجـار کـه شـد مـن با صورت و در موازات دسـتگاه، روی زمیـن افتادم و بی هوش 
شـدم. کمـی بعـد کـه بـه هـوش آمـدم بـه خاطـر تجربـه ای کـه در جبهـه داشـتم و 
ترکـش خـورده بـودم، احسـاس کردم خیلی سـبک شـده ام. زیرلـب زمزمه شـهادتین 

را شـروع کردم.
    خـودم را عقـب کشـیدم تـا بـه دسـتگاه تکیـه بدهـم. یـک پایـم را جمع کـردم و 
خواسـتم پـای دیگـرم را هم جمـع کنم که عذاب شـدیدی همه وجـودم را فرا گرفت. 

نـگاه کـردم دیـدم پایم قطع شـده و روی پوسـتش کشـیده می شـود. 
    با دسـتم پایم را برداشـتم و کنارم گذاشـتم و به دسـتگاه تکیه دادم. روبرویم درب 

بـزرگ رو بـه گلبـاد از جا کنده شـده بود و بالایش داشـت می سـوخت.
    در همـان لحظـه دیـدم سـمت چپـم و در پشـت سـتون ها، مجیـد اسم حسـینی در 

حـال راه رفتـن اسـت و بـا خـودش هذیـان می گوید. مـوج انفجـار او را گرفتـه بود.
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   بـا صـدای بلنـد به او گفتـم: "اینجا نیا. سـمت درِ گلباد برو و از بیـرون کمک بیاور" 
و بافاصلـه از هوش رفتم. 

    بـه محـض اینکـه دو نفـر مرا برداشـتند، از شـدّت درد پـا لحظه ای بـه هوش آمده 
و فقـط توانسـتم بگویـم مواظـب پایم باشـید و دوباره بی هوش شـدم.

    بعد از انتقال به بیمارستان، پایم را قطع کردند و مدّتی در بیمارستان ماندم."
    علیرضــا دلفــکار هــم دو ســالی بــود کــه دانشــجوی ســاخت و تولیــد دانشــکده 
فنّــی شــده بــود و بــه خاطــر عاقــه ای کــه داشــت چیزهــای زیــادی در کارگاه فنّــی 

یــاد گرفتــه بــود.
    او می گوید:

    "آن شب برای ساخت نافی کار می کردیم.
    یـادم هسـت، پشـت آخریـن دسـتگاه تراشـکاری )دسـتگاه شـماره 32 و اوّلیـن 
دسـتگاه از سـمت خیابـان گلباد( بـودم و یعقوب اسـماعیل زاده دقیقاً روبـروی من بود 
و هاشـم اخترشـمار سـمت چپ اسـماعیل زاده ایسـتاده بود و راجع به قطعات صحبت 

می کردیـم.
    در لحظـه انفجـار، مـن روی زمیـن افتـادم و احسـاس کـردم تمام بدنم می سـوزد. 
روی زمیـن بـه چـپ و راسـت غلت مـی زدم تا آتـش روی بدنم را خامـوش کنم، ولی 
بی هـوش می شـدم و دوبـاره از شـدّت درد بـه هوش می آمـدم و باز بیهوش می شـدم.

    قبل از رسیدن نیروهای امداد، یک نفر که نشناختمش، بالای سر من آمد.
    مـن کـه یـا الله و یـا علـی می گفتم، مـرا بلند کرد و گفـت بگو. این ذکرهـا را بگو. 
اینهـا تـوان تـو را بـالا می بـرد. ایـن ذکرهـا را بگو، تـا اینکه مأمـوران آتش نشـانی و 
امـداد بعـد از 10 تـا 15 دقیقـه رسـیدند و مـرا به بیمارسـتان امـام بردنـد و حدود یک 

مـاه در کما بـودم و چیـزی نفهمیدم."
    مجید اسم حسینی هم می گوید:

    "مـن روی صندلـی خـرابِ رحمـان قفلگـری نشسـته بودم و داشـتم سـوراخکاری 
می کـردم ولـی اصـاً راحـت نبـودم و مدام زمیـن می افتـادم. شـیرزاد شـریفی مقابل 

مـن روی زمیـن نشسـته بـود و جوشـکاری می کرد.
    بـه شـیرزاد گفتـم طـوری بنشـین که پشـتت بـه من باشـد و نور جوش به چشـمم 

 . نیفتد
    درسـت لحظـه ای کـه ایـن جملـه مـن بـه آخر رسـید، انفجار شـد و در کسـری از 
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ثانیـه دیـدم در داخـل آتش و گرد و خاک هسـتم. من بـه علتّ خرابـیِ صندلی همان 
لحظـه زمیـن خـورده و مثـل جـارو تقریبـا سـه متـر روی زمیـن کشـیده شـده و زیر 

دسـتگاه CNC رفتـه بودم. 
    خـرده شیشـه و فلـز و بتـون هـم به سـر و صورتم فـرو رفته بود و وقتـی به هوش 

آمـدم و خـودم را پیدا کردم، احسـاس کردم بدنم خیس آب اسـت!
    ترکـش بزرگـی بـه دسـتگاه مـن اصابت کـرده بـود، که اگـر زمین نخـورده بودم، 

حتماً سـر مـرا از بـدن جـدا می کرد. 
    مـن گیـج شـده بـودم و از بدنـم خـون می رفـت در حالـی کـه فکر می کـردم عرق 

کـرده ام و آن زیـر مانده ام!
    ذهنیّتی داشتم که علتّش خاطره شب قبل بود. 

    در خوابـگاه، یـک هم اتاقـی داشـتیم بـه نام پازوکی کـه در تیم جوانان پرسـپولیس 
بـازی می کـرد. شـبِ قبـل، یعنـی جمعـه بـرای مـا تعریـف می کـرد کـه در ترمینـال 
غـرب، موقـع خریـدن بلیـط، منافقیـن در اتاقـک فـروش، بمـب گذاشـته بودنـد و بـا 

انفجـار آن، پازوکـی هـم زخمی شـده بود.
    از طرفـی، محمدحسـین حسـین زاده و عبّاس ارشـدی پور، همیشـه به مـا هم تأکید 
می کردنـد کـه اینجـا محرمانـه بمانـد و مـدام به مـا می گفتند: "بـه کسـی نگویید که 

اینجـا چـه کار می کنید."
    حـالا بـا ایـن ذهنیّـت، تصـوّر من اسـت که ایـن انفجار هم توسـط منافقیـن انجام 

شـده و درسـت در کنار مـن بمب گـذاری کرده اند!
    من گیج شده بودم و فقط صداهایی را می شنیدم.

     الله اکبر! یا ابوالفضل! یا حسین! ...
     بچه هـا داشـتند شـهید می شـدند. آرام از زیـر دسـتگاه خـارج شـدم و دور و برم را 

نـگاه کردم.
    سـقف، بـاز و قطعـات بتونـی آویـزان شـده بودنـد و قیرگونـی روی پشـت بـام 

می سـوخت. 
    بـا خـودم فکـر می کـردم بمـب کنار من منفجر شـده و زخمی شـده ام، چـرا بچه ها 

بـه کمک مـن نمی آیند؟! 
    من و حسـین رضاپور تا آن شـب خیلی باهم ارتباط صمیمانه ای نداشـتیم و شـاید 
در عالـم جوانـی بـه هـم قیافه هـم می گرفتیم، ولی آن شـب و بعد از دعای توسّـل، با 
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هـم شـوخی می کردیـم. البتّـه صبـح روز 27 دی، پیکر رفیـقِ جبهه ای رضاپـور یعنی 
شـهید حسـن کربائـی را آورده بودنـد و حسـین رضاپـور پکـر بـود و در عالم خودش 

می کرد. سِـیر 
    سـعید امیرخانـی جانبـاز و اهـل خمینی شـهر اصفهـان بود. روبروی من می ایسـتاد 

و موقـع کار به هم دسـت تـکان می دادیم.
    مـن بـا آن نـور ضعیـف بـه سـمت سـعید امیرخانـی رفتـم. هنوز شـهید نشـده بود 
و در حـال جـان دادن بـود. بـه او گفتـم چـرا نـگاه می کنـی؟ مـن زخمی شـده ام، بیا 
کمـک کـن و او همان طـور خیـره بـه مـن نـگاه می کـرد. او داشـت شـهید می شـد و 

مـن نمی فهمیـدم.
    در همیـن حـال، یحیـی خلیلـی کـه صـدای مـرا می شـنید، داد مـی زد؛ مجیـد بیـا 

کمـک کـن، پایـم قطع شـده.
    در همیـن حـال و سـر راه، حمیدرضا ملکوتی خواه را دیدم که چسـبیده به دسـتگاه، 
صـاف ایسـتاده اسـت. بـا خـودم گفتـم اینها اگـر راسـت می گویند چـرا ایـن نمی رود 

کمکشـان کند؟! 
    نزدیـک کـه شـدم، او کمـی زاویـه پیـدا کـرد و دیـدم بدنـش از شـکم بـه پاییـن 

نـدارد...  وجود 
    مـن آن لحظـه شـوکه شـدم، ولـی نمی دانسـتم چـه اتفّاقـی افتاده اسـت. به طرف 
یحیـی می رفتـم، بـه سـینه مـی زدم و بلنـد بلنـد چیزهایـی می گفتـم، اما قصـدم این 

بـود که بـه بیـرون بروم.
    درب گلبـاد از جـا کنـده و راه بـاز شـده بـود، ولـی مـن به جـای آنکـه از آن طرف 
بـروم، از دری کـه همیشـه می آمدیـم رفتـم، یعنـی راهـروی ورودی سـاختمان هفت 

در انتهای سـاختمان.
    قسـمتی از دیوارهـا فـرو ریختـه بـود و مـن کـه دسـت و صورتـم خونـی بـود، بی 

اختیـار دسـتم را بـه در و دیـوار می زدم.   
    در همیـن حـال دیـدم یـک نفر بـا پیراهن سـفید در جلویم حرکت می کنـد و انگار 
بـه مـن می گویـد بیـا از ایـن طـرف، ولـی مـرا نـگاه نمی کنـد. دو متـر جلوتـر از من 

حرکـت می کـرد و بیـرون کـه رسـیدم ناپدید شـد و دیگـر ندیدم.
    جلـوی ورودی سـاختمان، پیـکانِ قرمـز بیاضعلـی اسـدی فرد و پیکانِ سـفیدی که 
ایـرج خلوتـی آورده بـود، رو به هم پارک شـده بودند. ماشـین ها از شـدّت مـوج انفجار 

بـه طرف بیـرون محدّب شـده و انگار شـکم داده بودند.
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    مـن بیـرون آمـدم و سـردم بـود. مـردم از نرده ها نـگاه می کردند، ولی می ترسـیدند 
و داخـل نمی آمدنـد. نگهبـان داد مـی زد: "جنازه ها آتـش گرفته اند."

   یکـی مـرا دیـد و داد زد: "یـک نفـر زنـده بیرون آمد." فـوری دورم جمع شـدند. مرا 
برداشـته و به بیمارسـتان سـینا بردند."

    عباسـعلی احمـدی بـه همـراه اکبـر یاورطلـب کـه از طـرف جهـاد خودکفایـی، هر 
شـب بـرای بررسـی وضعیـت تولیـد نافی هـا بـه کارگاه مـی آمدنـد، قبـل از اینکه به 
دانشـگاه برسـند، متوجّـه هواپیماهای دشـمن می شـوند و ماشـین را رها کـرده، داخل 

جـوی آب پنـاه می گیرنـد. او می گویـد:
    "مـن و اکبـر یاورطلـب، آمـاده حرکـت بـه سـمت دانشـگاه بودیـم کـه نگهبـان 
کارخانـه مهمّات سـازی دعوتمـان کـرد تا در ایسـتگاه نگهبانـی توقّفی داشـته و چای 
بخوریـم. ایـن توقّـف 20 دقیقـه ای باعـث شـد کـه مـا هنـگام بمبـاران، تقریبـاً یک 
کیلومتـر بـا دانشـگاه فاصله داشـتیم. بعـد از انفجار، بافاصلـه خودمان را به دانشـگاه 
رسـاندیم. هنـوز نگهبـان دربِ اصلـی خـودش نمـی دانسـت کارگاه بمبـاران شـده و 
می گفـت صـدای چنـد انفجـار را شـنیدم. فـوری بـه سـمت کارگاه رفتیـم و از اوّلیـن 
نفراتـی بودیـم کـه داخـل شـدیم. لحظـات عجیبی بـود. بچه هـا یاحسـین و یامهدی 
می گفتنـد. بعضی هـا زمزمه هـای آخرشـان بـود. یکـی دو نفـری را پیـدا کردیـم کـه 

هنـوز زنـده بودنـد و سـریعاً به بیمارسـتان فرسـتادیم."
    حسـین زاده کـه در خوابـگاه قـدس بـود، بـا صدای بمبـاران با عجله بیـرون می آید 
و بـه سـمت محـل اصابـت بمـب سـوم یعنـی دیـوار بیمارسـتان امام خمینی مـی رود، 

ولـی همانجـا متوجّـه می شـود کـه از سـمت کارگاه فنّـی، آتش زبانه می کشـد.
    بعدهـا خـودش در مصاحبه هایـش کـه در بسـتر بیماری ضبط شـده بـود، خاطرات 

آن شـب را این گونـه تعریـف می کند:
    "نزدیـک کارگاه کـه شـدم، ناباورانـه دیـدم بمـب به داخـل کارگاه اصابـت کرده و 
کارگاه در آتـش می سـوزد. از بـالای نرده هـای بیمارسـتان پریـدم و خـودم را جلـوی 
کارگاه رسـاندم، ولی از شـدّت دسـتپاچگی نمی دانسـتم از کجا باید وارد کارگاه بشـوم. 
از پنجـره کوچکـی کـه به اتاقک هـای داخـل کارگاه متّصل و شیشـه هایش شکسـته 

بـود، داخـل شـدم و در میان خـاک و آتش دنبال دوسـتانم گشـتم. 
    هنـوز صـدای نالـه و یـا حسـین و یـا زهـرا بـه گـوش می رسـید. عـدّه ای از 
بچه هـا در همـان حالـتِ ایسـتاده، روحشـان عـروج کـرده بـود. همـان اوّل، محسـن 
محمدی غریبانـی را دیـدم کـه ایسـتاده بـه شـهادت رسـیده بـود، قامـت رعنایـش 

سـوخته و دسـتش قطـع شـده بـود.
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عدّه ای هم بر اثر شدّت موج انفجار به زیر دستگاه تراش رفته و سوخته بودند.
    از طرفـی، قطعـه هـای بـزرگ بتونی سـقف، روی بچه هـا افتاده و پیکـر برخی زیر 

آوار مانـده بود. 
    دود غلیظ و گرد و خاکِ ریزش آوار نمی گذاشت جلوی پایم دیده شود. 

    شـروع کـردم بـه پیـدا کـردن پیکرهـا، کـه هم زمـان و از طـرف درب کنـده شـده 
کارگاه، مـردم و امدادگـران آتش نشـانی هم وارد شـده و آتش را خامـوش می کردند."

    بسـیاری از بچه هـا در همـان لحظـات اوّل شـهید شـده بودند. تعداد نفـرات حاضر 
در کارگاه، بعدهـا بـر اسـاس آمـار شـهدا و مجروحین به دسـت آمد.

    داود خیراللهی پسر مجید آقا )سرایدار کارگاه( می گوید:
    "مـن سـال سـوم دبیرسـتان بودم. به همـراه مادرم، بـرادر بـزرگ و خواهر کوچکم 
در نیم طبقـه بـالا بودیـم. بعـد از وقـت اداری دانشـگاه، اگـر کسـی کاری داشـت بـه 
تلفنـی کـه در خانـه مـا بـود، زنگ مـی زد. مـا دو اتاق داشـتیم کـه یکی نشـیمن بود 
و دیگـری پذیرایـی. تلفـن در اتـاق دوم بـود. پـدرم از صبـح، کارهـای کارگاه و بوفـه 
را انجـام مـی داد و بعـد از دادن شـام دانشـجویان، بـه خانـه می آمد تا اسـتراحت کند.

    سـاعت از 10 شـب گذشـته بود و ما داشـتیم آماده می شـدیم که بخوابیم. خانمی 
از بیمارسـتان امـام، تمـاس گرفت. با بیاضعلی اسـدی فرد کار داشـت. بیاضعلی همکار 
پـدرم بـود و می دانسـتیم زنـش در بیمارسـتان بسـتری اسـت. مـا صبح هـا در کارگاه 
رفـت و آمـد داشـتیم و همـه اسـاتید و کارکنـان کارگاه را می شـناختیم. امّـا با شـروع 
مهمّات سـازی و بـه دلیـل حساسـیّت کار، پـدرم گفتـه بود که شـب ها، پاییـن نرویم. 
    بیاضعلـی را از کارگاه صـدا زدیـم. آمـد چنـد دقیقه ای صحبت کـرد و رفت. با رفتن 
او، پـدرم خوابیـد. خواهـرم داشـت درس می خوانـد و ما هـم جاهایمـان را پهن کردیم 
کـه بخوابیـم. لحظاتـی نگذشـته بود که بـا صـدای انفجـارِ اوّل، از جایمـان پریدیم و 

بـه دنبـال آن، دیوارها روی سـرمان خراب شـد.
    در یـک لحظـه همـه جـا را دود و خـاک فـرا گرفـت. پـدرم زیـر آوار مانـده بـود 
و از شـدّت درد فریـاد می کشـید. مـادر و خواهـرم وحشـت زده شـده بودنـد و گریـه 
می کردنـد. مـن و بـرادرم هـم می خواسـتیم بـه زور پـدر را از زیـر دیـوار فـرو ریختـه 

بکشـیم.  بیرون 
    از سـمت کارگاه، عـاوه بـر دود و آتشـی کـه می آمـد، صدای ناله دانشـجویان که 

یـا زهرا و مـادر، مـادر می گفتند را می شـنیدیم.
    بـرادرم شـهریار، سـریع بـه پاییـن رفـت تـا به دانشـجویان کمـک کند. هنـوز این 
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صدایـش در گوشـم مانـده کـه وقتی به سـمت پلهّ هـا می دویـد بلند داد مـی زد: "خدا 
لعنـت کنـد منافقان را، حتمـا آنها گـرا داده اند."

    پای راسـت پدرم، از قسـمت ران شکسـته بود و سـتون فقراتش آسـیب دیده بود. 
بقیّـه اعضـای خانواده سـالم بودیم و زخمِ کاری نداشـتیم. 

    بـه کمـک دو نفـری کـه از بیـرون آمدنـد، پـدر را سـوار نیسـانی کردیـم و بـه 
بیمارسـتان امـام بردیـم. امـا آنجـا اوضاعش به هـم ریخته بـود و پدر را به بیمارسـتان 

شـهدا بردنـد و آنجـا بسـتری کردند.
    مـن هـم بـا عجلـه به سـمت کارگاه برگشـتم تا به بقیّـه کمک کنم. بیـرون خیلی 
شـلوغ بـود و مـردم از هـر طـرف هجـوم آورده بودند کـه ببیننـد چه شده اسـت. مادر 
و خواهـرم را خانـواده آقـای قربـان خوشـزاده )سـرایدار سـاختمان کنـار مـا( بـه خانه 

خودشـان بـرده بودند.
    بیشـتر دانشـجویان شـهید شـده بودنـد و تا برگشـتن دوبـاره من بـه کارگاه، آنها را 
منتقـل کـرده بودنـد. امّا هنـوز آثار شـهادت آنها باقـی بود و انسـان را متأثـّر می کرد.

را دیـده بـودم. چهره هـای  اغلـب دانشـجویانی کـه در کارگاه کار می کردنـد       
معصومـی داشـتند. یادم هسـت صدیار صفری اصـاً حرف نمی زد و خیلـی متواضعانه 

فقـط کار می کـرد.
    در یـک چشـم بـه هـم زدن همـه ایـن بچه ها پـر پر شـدند. زندگی ما هـم به کل 
نابـود شـد. حتی تمـام جهیزیّه ای کـه پـدرم ذرّه ذرّه، بـا مصیبت فراوان بـرای خواهر 
کوچکـم خریـداری کـرده بـود، در داخـل انبـاری، بـا ترکش هایی کـه خورده بـود، از 

بیـن رفت."
        امـام جمعـه وقـت تبریـز، مرحـوم آیـت الله ملکوتـی هم بـه همراه چنـد نفر به 
محـل حادثـه می آینـد. بعضـی مسـئولان از جملـه رئیـس دانشـگاه و چند نفـر دیگر 
هـم خودشـان را بـه آنجـا رسـانده بودنـد. عملیّـات آواربـرداری و کشـف پیکرهـا تـا 

سـاعت 3/30 بامـداد 28 دی مـاه ادامـه می یابـد.
    شدّت انفجار و تخریب کارگاه، عملیّات کشف پیکرها را دشوار کرده است.

    سـاعاتی بعـد، پیکـر 21 شـهید را در راهروی بیمارسـتان امام خمینـی جمع می کنند 
تـا همـه آنها به طور کامل شناسـایی شـود. 

    زخمی هـا را بـه علـّت پـر بـودن بیمارسـتان امام خمینـی و همچنیـن شکسـته 
شـدن شیشـه های اتـاق عمـل، بـه بیمارسـتان های دیگـر منتقـل می کننـد. مجیـد 
اسم حسـینی و هاشـم اخترشـمار را بـه بیمارسـتان سـینا و شـکوری را به بیمارسـتان 

شنبــــه 27 دی 56



می برنـد. کـودکان 
    یحیی خلیلی، علیرضا دلفکار، محمد منافی و رضا انیسـی را هم در بیمارسـتان های 

دیگر از جمله بیمارسـتان 29 بهمن و شـهدا بستری می کنند.
   روز بعـد، حسـین زاده از شـدّت ناراحتـی تصمیـم می گیـرد قبل از انتقال پیکر شـهدا 
بـه شهرهایشـان، تنهایـی به محل زندگی دوسـتانش سـفر کـرده و خبر شـهادت آنها 

را بـه خانواده هایشـان بدهد.
    او کـه خـود را جامانـده از قافلـه شـهدا می بینـد، مـی رود و بـا خانواده هایشـان 
صحبـت می کنـد و بـا اعتقـاد راسـخی کـه در پـدر و مادرهایشـان می بینـد، روح 

می شـود. آرام  کمـی  بی قـرارش 
    بعدهـا مـدام در جبهه هـا حضـور می یابـد. در جریـان یکـی از عملیّات هـا، بـر اثـر 
بمبـاران شـیمیایی، دچـار عارضـه شـده و بعـد از سـال ها کار و تـاش شـبانه روزی، 
بـر اثـر عـوارض همیـن مجروحیّـت، در سـال 1395 ، روحش به دوسـتان شـهیدش 

می پیونـدد.
    مجیـد اسم حسـینی کـه در حـال بی هوشـی به بیمارسـتان منتقل شـده بـود، نصف 

شـب به هـوش می آیـد، اما هنـوز از ابعـاد حادثه خبـر نـدارد. او می گوید:
    "سـاعت 3 شـب تـازه بـه هوش آمـدم. از تخت پایین آمـدم و انگار تـازه یادم آمده 
باشـد، بـه پرسـتار گفتم: "دوسـتم پایـش زخمی شـده و باید بـروم کمک کنـم!" ولی 

پرسـتار اجازه نداد.
    صبـح در بیمارسـتان، جلـوی آینـه خـودم را دیدم کـه صورتم عوض شـده و خاک 

و خـون به صورتم چسـبیده و خشـک شده اسـت.
    تـازه آنجـا بـه مـن گفتنـد، کارگاه بمبـاران شـده و مـن گفتـم: بلی! دیـدم یکی از 

دوسـتانم شـهید شده است! 
    دوسـتم حسـین تمـدّن کـه در خوابـگاه خوابیـده بـود، فکـر می کنـد که بیـرون از 
شـهر بمبـاران شده اسـت. موقع نمـاز صبـح، در بلندگوی خوابـگاه اعـام می کنند که 

دانشـگاه بمبـاران شـده و امتحانات لغو شده اسـت.
    او تـازه قضیّـه را می فهمـد. بـا عجلـه بـه دانشـگاه می آیـد. می بینـد کارگاه نابـود 
شـده و دسـتگاه ها روی هـم سـوار شـده اند و سـقف هم ریخته اسـت. بـه او می گویند 
در کنـار محـل کار مجیـد، شـیرزاد شـریفی و بقیّـه دوسـتان شـهید شـده اند. او هم با 

خـودش می گویـد از اینجـا آدم، زنـده بیـرون نمی آید.
    حسـین زاده هـم کـه شـب، موقعیّـت کار کـردن مـا را دیـده بـود، می گویـد: مجید 
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تکّه تکّـه شـده و جنـازه اش پیدا نشـد.
    حسـین تمـدّن کـه بی هوشـی می خوانـد، روپـوش سـفیدش را برمـی دارد و بـه 
سـردخانه بیمارسـتان امـام مـی رود و شـروع می کنـد بـه گشـتن جنازه هـا، ولـی مـرا 

پیـدا نمی کنـد.
    من تا سـاعت 10 صبح، جزو لیسـت شـهدا بودم و هنوز کسـی خبردار نشـده بود. 
عکسـم را هـم در پوسـتر اوّلیّـه اعامیّـه زده بودنـد، امّـا بعد کـه مرا پیـدا می کنند در 

همـان چاپخانـه به جـای عکس مـن، آرم جهـاد را می گذارند.
    حـدود سـاعت 10 ، دیـدم حسـین تمـدّن از جلوی درِ اتاق من در بیمارسـتان سـینا 
رد شـد. گویـا رفته و از پرسـتار پرسـیده و فهمیـده بود یک نفر زخمـی، اینجا آورده اند.

حسین آمد، مرا بغل کرد و لحظاتی بعد، شروع کرد به خندیدن!
    گفتـم: چـرا می خنـدی؟ گفت: مـن رفتم سـردخانه، اوّلین جنازه را کـه دیدم، گفتم 
تویـی. نشسـتم و 10 دقیقـه گریـه کـردم، بعـد نظرم به جنـازه بعدی جلب شـد، گفتم 
حتمـاً آن تویـی و نشسـتم بـرای او هـم گریه کـردم و همینطـور ادامه  دادم، تـا اینکه 
گفتنـد هیچ کـدام از اینهـا مجیـد نیسـت و چنـد تـا مجـروح هـم در بیمارسـتان های 
دیگـر داریـم. مـن سـریع آمـدم کـه پیدایت کنـم. مـن در عمرم بـرای کسـی اینقدر 

بودم!  نکـرده  گریه 
    همـان شـب کـه مـن در بیمارسـتان سـینا بسـتری شـدم، سـاعت شـش صبـح 
هواپیماهـا آمدند و محلهّ مارالان را بمباران کردند و شیشـه های بیمارسـتان شکسـت.

    هاشـم اخترشـمار را هـم بـه بیمارسـتان سـینا آورده بودنـد و من نمی دانسـتم. او از 
ناحیـه شـکم به شـدّت زخمی شـده بود.

    وقتـی رئیـس دانشـگاه و دیگـران بـرای دیدنـم آمدند، مـرا کنار اخترشـمار بردند و 
تازه فهمیدم او اینجاسـت.

    هاشـم اخترشـمار بـه خاطـر جراحتـش نباید آب و غذا مـی خورد. یک بار از شـدّت 
تشـنگی، دسـت مـرا گرفت و گفـت: به مـن آب بده. گفتم: نمی شـود! 

    از دسـتم ناراحـت شـد و مـن بـا اینکـه تشـنگیِ او را می دیـدم، ولی نمی توانسـتم 
آب بدهم، خیلی شـرمنده شـدم. 

    بعد از شش روز، مرخص شدم و دوستم مرا به ارومیه برد. 
    یـک روز بعـد از آن، اخترشـمار را کـه بـرای دیالیز به بیمارسـتان امام بردند، وسـط 

کار، برق قطع شـد و اخترشـمار زیر دیالیز به شـهادت رسـید.
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    رضـا انیسـی هـم مدّتـی در بیمارسـتان بسـتری بود و بعـد از ترخیص، بـه تهران و 
نزد خانواده اش برگشـت.

    بعد از بمباران، دانشگاه تا چهل روز تعطیل شد.
    آبـان مـاه سـال بعد )1366( حسـین زاده ماشـینی از دانشـگاه گرفـت و چهار نفری 
بـه همـراه خلیل نمازی و علی حسـین دوسـتدار برای دیـدن خانواده شـهدا و مصاحبه 

بـا آنها بـه شـهرهای مختلف کشـور رفتیم.
    اوّل به اردبیل رفتیم؛

    پـدر شـهید محسـن محمدی غریبانـی بـه دیدارمان آمـد. همه موهایش سـفید بود. 
آلبوم شـان را کـه آورد، دیـدم عکس ها را در تابسـتان سـال 65 گرفته انـد و آنجا، همه 
موهایـش سـیاه بـود، امـا از شـدّت ناراحتـی، در طـول یک سـال کلّ موهایش سـفید 

شـده بود.
    رشت رفتیم؛

    خانـواده شـهید هاشـم اخترشـمار را دیدیـم که یک بـرادرش جانباز اسـت. مادرش 
دل بزرگـی داشـت و مصیبـت را بـه جان خریـده بود. پدر شکسـته بود و بیشـتر گریه 

. می کرد
    به نیشابور رفتیم؛

    خانـواده شـهید مهـدی امیرکاظمـی را کـه دیدیـم، متوجّه شـدیم پـدرش در جبهه 
شـهید شـده و این شـهیدِ دوم خانواده اسـت.

    رفتیم به سیرجان )کرمان(؛
    خانـواده شـهید فؤادالدّیـن محمودی نیـا را دیدیم که مادرش شـاعر اسـت و با زبان 

شـعر بـا ما صحبـت می کند. پـدرش هم مدیـر هتل مس سرچشـمه بود.
    مـادرش گفـت: بـه مـا نگفتنـد پسـرم بسـیجی بـوده و گفتنـد در خوابـگاه درس 
می خوانـده کـه بخـاری آتـش گرفتـه و فـوت شده اسـت. وقتی مـن جزئیـات ماجرا را 
بـرای مـادرش تعریـف کردم، انـگار که دنیـا را به ایشـان دادند، چون فهمید پسـرش 

بـر سـر آرمان بزرگی شـهید شـده اسـت.
    رفتیم لار؛

    شهر شهید شیرزاد شریفی
    مادرش را دیدیم که به شدّت انقابی بود و خیلی گرم از ما استقبال کرد.

    به اصفهان رفتیم؛
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    خانواده عبّاس ارشدی پور را پیدا کردیم. پدرش دائم گریه می کرد.
    خانواده سید محسن امین جواهری را دیدیم. 

    خاطـره ای تعریـف کردنـد کـه شـهید سـید محسـن امیـن جواهـری در عملیّـات 
بیت المقـدّس )یـا جـای دیگـر( زخمـی شـده و سـینه اش مجـروح و داغون می شـود. 
    او را در بیـن شـهدا جمـع می کننـد و بـه معـراج اهـواز می آورنـد. روز بعـد می بینند 
روی نایلونـش بخـار جمـع شـده اسـت. به بیمارسـتان منتقـل می کنند و آنجـا متوجّه 

می شـوند قلبـش متمایل به سـمت راسـت بـوده و اینطـور زنده مانده اسـت.
    بعد رفتیم دیدن خانواده شهید حمیدرضا ملکوتی خواه؛

    آدرسش اینطور بود: اصفهان، شهر کوهپایه، روستای جزیه، حسین آباد.
    در ایـن روسـتای کوچـک، فقـط 8 یـا 9 خانـه وجـود داشـت. یـک اتاق را مسـجد 
کـرده بودنـد، یـک اتـاق را مدرسـه و معلمّـی بـا پیـکان قراضـه ای می آمـد و درس 

می داد.
    دایـیِ شـهید گفـت: "بـرای مـا خیلـی سـخت شـد و دلمـان خیلـی سـوخت، چون 
مـا در اینجـا تنهـا یـک تحصیل کـرده داشـتیم. اینجـا معلـّم نبود. مـا حمیدرضـا را با 
سـختی در مقطـع ابتدایـی بـه جزیـه بردیـم. راهنمایـی و دبیرسـتان را هـم بردیم در 
کوهپایـه درس خوانـد. از کنکـور قبـول شـد و همـان تـرم اوّل دانشـگاه، به شـهادت 

" رسید.
    به تهران رفتیم؛

    خانـواده شـهید مرتضـی جابـری را دیدیـم کـه یـک بـرادرش هم در جبهه شـهید 
شـده بود.

    و خانواده شهید مرتضی زمانپور را هم ماقات کردیم.
    از همـه آن دیدارهـا فیلـم و عکـس گرفتیـم. با خانواده هایشـان مصاحبـه کردیم و 

آن هـا را بـرای اوّلین سـالگرد شـهدا آماده پخـش کردیم.
    آن سـفر برایـم خیلـی خـوب شـد و بخشـی از حافظـه ام کـه از دسـت رفتـه بـود، 

. گشت بر
    بعـد از یک سـال دوبـاره شـروع کـردم بـه درس خوانـدن و بـدون وقفه تـا دکتری 

خواندم. 
    در حاشـیه یکی از سـالگردها که در خوابگاه اسـاتیدِ دانشـگاه مانده بودیم، با یکی 
از بـرادران شـهید مهـدی امیرکاظمـی )هـادی( و پدر محسـن محمّدی غریبانی، سـه 
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نفـری در یک اتـاق بودیم.
    هـادی گفـت موقـع خاکسـپاری بـرادرم یـک دسـت اضافـه آوردیم و مـن از علما 
پرسـیدم و گفتنـد کـه آن را مجـزّا کفن کنید، ولی بـا هم دفن کنید. امّا در آن دسـت، 

یک انگشـتر بود.
    پدر شهید غریبانی به شدّت گریه کرد و حالش خراب شد.

    بعـد از آن کـه حالـش کمـی بهتـر شـد، قضیّه را پرسـیدم. گفت آن دسـت، دسـتِ 
پسـرِ مـن بـود و پسـرم موقع دفن یک دسـت نداشـت."

    روح پاک شان با سید و سالار شهیدان محشور باد.
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و همچنان شنبه 27 دی 1365- دانشگاه تبریز

    در سـاعت 22/20 شـنبه 27 دی 1365 و در کارگاه آموزشـی دانشکده فنّی دانشگاه 
تبریـز، افـراد حاضـر، لیسـتی را با خونشـان امضـاء کردند که بـرای همیشـه در تاریخ 

دانشـگاه ماندگار گشـت و چراغی شـد برای هدایت انسـان ها؛ 
    1- عبّاس ارشدی پور 22 ساله )مکانیک طراحی جامدات 1362( 

    2- مهدی امیرکاظمی 21 ساله )ابزارسازی 1363( 
    3- سعید امیرخانی 25 ساله )مکانیک1364( 

    4- یعقوب اسماعیل زاده جیقه 21 ساله )ابزارسازی 1363(
    5- مرتضی زمانپور 19 ساله )مکانیک ساخت و تولید 1364( 

    6- علیرضا رضوانجو 21 ساله )مکانیک ساخت و تولید 1364( 
    7- صدیار صفری 22 ساله )مکانیک حرارت و سیالات 1362( 

    8- هاشم اخترشمار 21 ساله )مکانیک ساخت وتولید 1363( 
    9- شیرزاد شریفی 21 ساله )ابزارسازی 1363(

    10- حمیدرضا ملکوتی خواه 19 ساله )دبیری فیزیک 1365(
    11- حسین رضاپور 19 ساله )عمران- نقشه برداری 1365(

    12- مرتضی جابری 22 ساله )جغرافیای طبیعی 1364(
    13- سید محسن امین جواهری 21 ساله )برق 1363(

    14- علیرضا کریمی وفا 23 ساله )ریاضی 1362(
    15- محسن محمّدی غریبانی 19 ساله )دبیری فیزیک 1364(

    16- حسین شیرین سرند 21 ساله )عمران- آب 1364( 
    17- عادل جعفری نویمی پور 24 ساله )عمران1364(

    18- علی فصیح کجابادی 21ساله )دبیری ریاضی 1362(
    19- فؤادالدّین محمودی  نیا 19 ساله )فیزیک 1365(

    20- رحمان قفل گری 22 ساله )مکانیک- حرارت و سیالات 1363(
و  برنامه ریـزی  معـاون  )خـاک شناسـی 1358-  ایـرج خلوتـی 38 سـاله   -21    

دانشـگاهی(  جهـاد  تشـکیات 
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    22- بیاضعلــی اســدی فرد 36 ســاله )تکنســین تولیــد و صنعــت- مســئول انبــار 
کارگاه فنّــی و کارمنــد دانشــگاه(

    و دلسوختگانی هم در مقام جانبازی، یادگارانی شدند برای صبح پیروزی؛
    1- جمال الدّیـن شـکوری )معـاون کارگاه آموزشـی و کارمنـد دانشـگاه- بـر اثـر 
شـدّت جراحـات وارده یـک چشـمش را از دسـت می دهـد و دسـت، روده و شـکمش 

دچـار جراحـات شـدیدی می شـود.(
    2- محمّـد منافـی فرتـوت )عمـران- نقشـه برداری1365- سـر، صورت، دسـت و 
بازوهـا بـا ترکش هـای وارد شـده جراحـت برداشـته و بـا مـوج انفجـار دسـت چپ تا 

مدت هـا بی حـس می شـود.(
    3- علیرضـا دلفـکار باغبـان )مکانیـک سـاخت و تولیـد 1363- بدنـش سـوخته، 

مجـروح شـده و در بیمارسـتان بسـتری مـی شـود.(
    4- یحیـی خلیلـی- متولـد 1339)مکانیـک سـاخت و تولیـد 1364- بـر اثر اصابت 

ترکـش یک پایـش قطـع شـده و جراحاتی وارد می شـود.(
    5- مجیـد اسم حسـینی )شـیمی 1363- بـر اثـر مـوج انفجار، مجـروح و به صورت 

مقطعـی حافظه اش دچار آسـیب جدّی می شـود.(
    6- رضـا انیسـی – متولـد 1346)سـاخت و تولیـد 1365- بـر اثـر مـوج انفجـار دو 

دسـتش مجـروح شـده، انگشـتش قطـع و بدنـش زخمی می شـود.(
    7- مجیـد خیراللهی زکـی- متولـد 1312 )کارمنـد دانشـگاه و سـرایدار سـاختمان 
شـماره 7 - بـر اثـر انفجـار و ماندن زیر آوار، پای راسـتش شکسـته و سـتون فقراتش 

دچار آسـیب می شـود.( 
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تصویر و تشریح

65



شنبــــه 27 دی 66



 

 تصویر و تشریح:

 

 

 
 

 نخبه دانشگاه تبریزصیلان حالتّفارغشهید بهروز پورشریفی از 
ا رات در داخل کشور مبنی بر ساخت مهمّایده خود که  ،بودجنگ مهندسی عملیّات و فرمانده  

 در جلسه مسئولان و صاحبان صنایع مطرح کرد.
 مهندسی جنگ  ابتکاراتهای شناور خیبر و بعثت و بسیاری از پل طراحی

 .استایشان ارزشمند های تالیّاز فع
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ات را در خود جای ی برای ساخت مهمّفنّدانشکده ت کارگاه تنها سند موجود که شروع فعالیّ

 (6315آذر 61صورتجلسه  1)بند   داده است.
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  2( ساختمان شماره 6)    
 )محل اصابت موشک( ( کارگاه آموزشی دانشکده فنی2)    
 ( تالار وحدت3)    
 ( خیابان گلباد1)    

در دو طرف کارگاه آموزشی دانشکده فنی، اتاق هایی مربوط به قسمت های اداری دانشگاه     
ی هست که کارگاه را به است و قسمت قرمز رنگ انتهای کارگاه آموزشی، همان راهروی

 متصل می کند.  2ساختمان شماره 
 ورود و خروج دانشجویان به کارگاه از طریق همین راهروست.    
 

 
 موقعیت قرار گرفتن دستگاه های تراشکاری در کارگاه 

 

6 

2 

3 

1 
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 محوطه جلوی ساختمان مرکزی دانشگاه تبریز

عضی دانشجوها به خاطر . در آن زمان بحسینی دانشجوی رشته شیمیاسم مجیدتصویر 
 د.شدنعلاقه شدیدی که به فرهنگ جبهه داشتند با این نوع پوشش در دانشگاه حاضر می

 
 یحیی خلیلی در محوطه دانشگاه تبریز )جلوی دانشکده پزشکی(
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 لین کاروان دانشجویی به جبههاعزام اوّ
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 6315سال  -ساختمان جهاد دانشگاهی تبریز
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 بریز در شهرک امام تبریزخوابگاه دانشگاه ت
 (حسینی، اولیّن نفر سمت راست)تصویر بالا: مجید اسم

 (سمت راستنفر  ،یحیی خلیلی)تصویر پایین:
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 جواهریشهید سید محسن امین
 دانشگاه(ورود به به بیمارستان منتقل شده بود. )قبل از  زمانی که از سردخانه
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 اه تولید شده بود.ای که در کارگنمونه بدنه خمپاره

ای که داشت، در زمان دانشجویی و قبل از شروع رسمی )علیرضا دلفکار به خاطر علاقه
 کرد.(کارگاه، در طرح تحقیقاتی مهندس رهنوردی و مهندس شکوری همکاری می

 
 دانشجویان شهید نمونه نافی باقی مانده ساخته شده توسط
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 تصویر هوایی از دانشگاه تبریز 

 .(استبا علامت مشخص شدهفنّی، در سمت راست تصویر دانشکده کارگاه  ت)موقعی
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لاعات به دست آمده، در آن مقطع طبق اطّ اما ،هیچ سند رسمی در مورد نحوه بمباران در دست نیست    

ور شده و سه نقطه را مورد هدف معمولا با دو فروند حمله کهبودند  F1میراژ هواپیماهای دشمن از نوع 
زن در یک راستا و با محوریت محل کارگاه محل اصابت سه موشک نقطه ،در تصویر .دادندمیار قر

از مسیر ارومیه و پشت جزیره اسلامی وارد تبریز  هواپیماهای عراقی معمولاً ی مشخص است.دانشکده فنّ
ات ان، مهمّناسبه گفته کارشگریختند. )شدند و در راستای مسیر برگشت به عراق بمباران کرده و میمی

 AS-3L نوع زنهای لیزری نقطهموشک از حالت خارج نیست؛ یادانشگاه تبریز از دو شده در اصابت 
ز ااست که زن یا موشک نقطه ،شودهدف پرتاب میسمت ات جغرافیایی به که بر اساس مختصّ است

هد موجود هر دو امکان وجود ه به شوابا توجّ کند.کار میطریق دریافت امواج رادیویی به گیرنده جنگنده 
کار گذاشتن  احتمال گرا دادن به رژیم بعثی و ت منافقین و ستون پنجم در لکن با در نظر گرفتن فعالیّ ،دارد

 (تر به نظر می رسددستگاه فرستنده امواج، امکان دوم قوی
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 راشهای تدر روزهای بعد از بمباران در حالیکه اشیای تخریب شده و دستگاه ،کارگاه

 اند.آوری شدهجمع 

 
 است.ن را از جا کندهوتیرآهن سراسری سوله کارگاه را تخریب و بت ،ت انفجارشدّ
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 هاسوراخ های ایجاد شده روی تیرآهن ضخیم کارگاه بر اثر ترکش

 

 
 های وسط داخل کارگاه )بعد از بازسازی(موقعیت ستون

 ت.تفاوت سازه سقف در تصویر بالا و پایین مشخص اس
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از جاکنده و به بیرون پرتاب  درب بزرگ سمت خیابان گلباد و پنجره هایش را ،موج انفجار

 )عکس بالا و پایین( کرده بود.
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 درب گلباد وارد کارگاه شده و مجروحان را نجات دادند. همینامدادگران و آتش نشانی از 

 (عدروز ب :تصویر پایین -لحظاتی بعد از بمباران :بالا)تصویر 
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 6315دی 22در  تبریزاز کارگاه دانشکده فنّی دانشگاه  نشانیبرگ گزارش سازمان آتش

 است.(محله مارالان هم ذکر شده صبحِ 1)در پایین برگه، گزارش مربوط به بمباران ساعت 
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 صبح روز بعد از بمباران -یفنّ دانشکده کارگاه

دستگاه از جای خود وج انفجار، دو ن وزن دارد که بر اثر میک و نیم ت کاری،هر دستگاه تراش
 و به طرف دیگر پرت شده بود. شده کنده

 
 ی فنّدانشکده ت آن از کارگاه و موقعیّمحل اصابت موشک دوم بر روی دیوار بیمارستان 

 (استعکس از سمت کارگاه دانشکده فنّی گرفته شده)
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 یحیی خلیلی در بیمارستان
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ها را از زاده آندای دانشجو که محمدحسین حسینآخرین نافی های تولید شده توسط شه

 آوری کرد.زیر آوارها جمع
     

 
 (6315دی  22تصویر خبر روزنامه اطلاعات )یکشنبه 

 ای به دانشجویان شهید نداردبمباران است و هیچ اشاره رسانیِلاعاخبار فقط در حد اطّ
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ها را از زاده آندای دانشجو که محمدحسین حسینآخرین نافی های تولید شده توسط شه

 آوری کرد.زیر آوارها جمع
     

 
 (6315دی  22تصویر خبر روزنامه اطلاعات )یکشنبه 

 ای به دانشجویان شهید نداردبمباران است و هیچ اشاره رسانیِلاعاخبار فقط در حد اطّ
)تصویر پایین، بزرگنمایی شده تصویر بالا( 
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 ی بر روی برزنتدانشکده فنّاه کارگشهید  جوانِ 22زیبای های اشی بزرگ چهرهنق قاب

 

 
 ی دانشگاه تبریزدی دانشکده فنّ 22بمباران  واقعهدومین بزرگداشت شهدای 
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 بعد از حادثه بمباران همچنان ادامه داشت.مهندس شکوری در کارگاه دانشکده، های تلاش

 

 
 زادهمحمدحسین حسین -یحیی خلیلی -ین شکوریالدّاز راست به چپ؛ جمال

 بعد از حادثه بمباران(سال  61)
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 سرپرست وقت آموزشی کارگاه دانشکده فنی -مهندس جمال الدین شکوری

 )جانباز و بازمانده واقعه(
 

 
 یحیی خلیلیمهندس 

 )جانباز و بازمانده واقعه(
 
 
 

89



 
 مجید اسم حسینیدکتر 

 )جانباز و بازمانده واقعه(
 

 
 مهندس علیرضا دلفکار

 واقعه()جانباز و بازمانده 
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 مهندس محمد منافی فرتوت

 )جانباز و بازمانده واقعه(

 
 مهندس رضا انیسی

 (واقعه)جانباز و بازمانده 
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 مجید خیراللهی

 (واقعه) جانباز و بازمانده 
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 ساختمان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

بمباران  . در ایندوباره بمباران شد ری دانشگاه تبریزدر تاریخ دیگبعد از بمباران کارگاه فنّی، 
بهمن اصابت  22یک موشک به جلوی دانشکده کشاورزی و دو موشک دیگر به خیابان بلوار 

 بار سوم هم خوابگاه دانشجویی در شهرک امام مورد اصابت قرار گرفت.  کرد.
 این دو مورد خسارت انسانی نداشتند.

 
  ن دومخیابان اصلی دانشگاه تبریز بعد از بمبارا

 این دو وانت قابل مشاهده است(هم، )در تصویر بعدی 
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 ی در ابتدای خیابان اصلی دانشگاه تبریزحجله شهدای کارگاه دانشکده فنّ
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 .شدمیرگزار س ب، مراسم سالگرد شهدا در این مکان مقدّهاکارگاه و تعمیر دستگاه بعد از بازسازیِ

محلِ شهادت ها که ستون و قسمت چپِیم تقس قسمتاین مکان به دو  ،مسئولان وقت با تصمیمِ
با  ،ها که خالی بودستون راستو قسمت شد بود به آزمایشگاه عمران اختصاص داده  دانشجویان

 ختار جدید به موزه شهدا تبدیل شد...سا
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 اختصاص یافته است. دی دانشگاه 22موزه شهدای محلی که به 

 

 
های محترم شهیدانِ دی، مراسمی با حضور خانواده 22هر ساله در محل موزه شهدای 

شهید این روز  22کارگاه، جانبازان، مسئولان، اساتید و دانشجویان، برگزار و یاد و خاطره 
 شود.گرامی داشته می
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 اختصاص یافته است. دی دانشگاه 22موزه شهدای محلی که به 

 

 
های محترم شهیدانِ دی، مراسمی با حضور خانواده 22هر ساله در محل موزه شهدای 

شهید این روز  22کارگاه، جانبازان، مسئولان، اساتید و دانشجویان، برگزار و یاد و خاطره 
 شود.گرامی داشته می
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 به عنوان 262با شماره تبریز  دی دانشگاه 22محل واقعه  36/1/6322در 

 فرهنگی کشور ثبت گردید. -آثار واجد ارزش تاریخیملّی در فهرست  مقدسّمیراث دفاع 
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  تلویزیونیلین جلسه دانشگاه در خصوص ساخت فیلم برگزاری اوّ

 6322تیرماه  -دی دانشگاه تبریز 22 با موضوع واقعه
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